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روایت فتح
روزگار پرحرفی در سینما گذشته است 7

12 پرونده ای درباره جایزه شهید آوینی
+ گفت وگو با عبدالحسین برزیده

 اکبر عالمی از آینده 
سینمای مستند می گوید

مستندسازان جوان
 پیشرفت کرده اند

گفت وگو با نرگس آبیار

اسامی برگزیدگان نهمین جشنواره 

بین المللی »سینما حقیقت« اعلام شد 

به امید
دهمین »حقیقت«
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مستند را تاب بیاوریم

نهمین جشــنوار ه ی »ســینما حقیقت« به پایان رسید؛ 
جشنواره ای پررونق با کلی کارگاه و نشست مفید، با رونمایی 
از چهار کتاب کاربردی، با نمایش های  گرم و مهمانان متنوع 
و متفاوت و با چندین فیلم خوب و چند اثر درخشان و البته 
تاثیرگذار.  مطمئنم مستندســازان و دوستداران سینمای 
مســتند از این هفت روز بهره ی فراوان برده اند. تعداد قابل 
ذکری فیلم مؤثر و جذاب ایرانی و غیرایرانی دیده اند، با آن ها به 
گوشه های مختلف جهان سفر کرده اند، با برخی ناهنجاری های 

اطراف خودشان آشنا شده اند و ... .
در این چند روز جوانان فیلم ساز با استخوان خردکرده های این 
حرفه نشست و برخاست داشتند تا بر تجربیات خود بیفزایند و 
به گفت وگو با مهمانان خارجی و مدیران جشنواره ها نشستند 
تا دریابند چگونه می توانند مخاطبان خود را به فراســوی 
مرزها گسترش بدهند، حتی سیاستمداران و مدیران هم به 
سالن های جشنواره ی »سینما حقیقت« آمدند و فیلم مستند 

دیدند و بر اهمیت آن تاکید کردند.
اما آیا این همه برای سینمای مستند و مستندساز کافی 
است؟ آیا با همه ی این تلاش ها و جوشش ها به اضافه ی چند 
نمایش )کامل یا ناقص( تلویزیونی و چند نمایش خصوصی، 
حتی اکران در گروه »هنرو تجربه«، ســینمای مستند به 

غایت هدف و رسالت خود می رسد؟
تصور نگارنده این است که همه ی این  اتفاقات جذاب و میمون  
تنها بخش کوچکی از »آن«ی است که باید رخ نماید. دیروز 
محمد تهامی نژاد در همین ستون عنوان کرد که مستندسازی، 
نوعی  روزنامه نگاری است. چرا؟ مهم ترین عنصر این دو گونه ی 
رسانه ای، در شکل عالی اش، تلاش برای تاثیرگذاری عمیق و 

موثر است، تلاش برای ایجاد حرکت، تغییر و اصلاح.
حال آیا سینمای مستند ما، فارغ از کیفیت فیلم ها، امکان و 
توان ایجاد چنین تغییری را دارد؟ آیا مردم طاقت رودررویی 
با ضعف های خود را دارند؟ آیا مسوولان می توانند با سعه ی 

صدر با کاستی ها و نقدها مواجه شوند؟
سینمای مستند برای آن که به وظیفه ی خود عمل کند و 
موثر باشد، باید دیده شود، به  خوبی هم دیده شود. فیلم 
مستند باید به شکلی مناسب به مخاطب هدف ارائه شود. 
مخاطبی که اغلب عموم مردم است و گاه خواص، اهل نظر یا 
مسوولان رده های مختلف. در هر شکل، سینمای مستند 
برای کمک به رشد جامعه، علاوه بر فیلم خوب، به »دیده 
 شدن« با صبر و تحمل احتیاج دارد. اما تا وقتی که به قول 
شــهرام مکری: »جامعه ی ایران در حال حاضر در هر دو 
بخش ظرفیت لازم را برای شــنیدن حقایق ندارد. یعنی 
نه مردم دوست دارند حقیقت در موردشان گفته شود و 
نه به نظر می رسد که مسوولان نقدپذیر باشند. در چنین 
شرایطی فیلم های مســتند نمی توانند تصویری واقعی 
از جامعه و موضوع مورد نظرشــان ارائه بدهند.« ما تنها 
مستندهایی خواهیم داشت که با نگرانی و دغدغه ساخته 

می شوند؛ اما مخاطبی که باید، آن ها را نمی بیند.
مستندها را باید دید. مستند را باید تاب آورد.

شاهین امین
سردبیر

N E W SN E W S

ف
طی

یــــادداشــــتیا ل
E D I T O R I A L

به گزارش روابط عمومی جشنواره ی بین المللی »سینما حقیقت« 
اسامی برگزیدگان جایزه های بخش های مختلف جشنواره اعلام 
شــدند. هیات داوران بخش های مختلف جشنواره پس از بازبینی 

و بررسی فیلم های مســتند راه یافته به همه ی بخش ها، فیلم های 
مســتند زیر را به عنوان برگزیدگان نهمین دوره ی جشنواره ی 

بین المللی »سینما حقیقت« اعلام و معرفی کردند:

اسامی برنده های جایزه مسابقه های ملی، 
هنر و تجربه، بین الملل و شهید آوینی

فیلم برگزیده گروه هنر و تجربه

»لقمان خالدی« کارگردان فیلم »فصل هَرَس«
تندیس »هنر و تجربه« و مبلغ 8 میلیون تومان

برگزیدگان ششمین جایزه بین المللی شهید آوینی

 بخش مستند کوتاه:
»اصغر بختیاری« کارگردان فیلم »نشانی«

دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان 

 بخش مستند نیمه بلند
»محسن اسلام زاده« کارگردان »تنها میان طالبان«

تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 8 میلیون تومان

»داریا لیپکو« کارگردان فیلم »وضعیت ذهن« از کشور لهستان
تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان

»محمدعلی رخشانی« کارگردان فیلم »نسل سوم«
دیپلم افتخار 

 بخش مستند بلند
»مهدی قربان پور« کارگردان فیلم »زمناکو« 

تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون تومان 

»ماجد نیسی« کارگردان فیلم »پرچم سیاه« 
دیپلم افتخار

»A157« بهروز نورانی پور« کارگردان فیلم«
دیپلم افتخار 

 بهترین فیلم
»مهدی جعفری« تهیه کننده و کارگردان فیلم »نام و نشان« 

تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون تومان
)جایزه نقدی توسط شبکه مستند سیما پرداخت می شود(

 مسابقه ملی

 مستند کوتاه
»هایده مرادی« کارگردان فیلم »قارلی داملار«

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 8 میلیون تومان  

»حمید جعفری« کارگردان فیلم »برَد«
دیپلم افتخار و جایزه نقدی 5 میلیون تومانی »فیلم نت« 

 مستند نیمه بلند
»حجت طاهری« کارگردان فیلم »زندگی در خور موسی«

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون تومان 

»امیرحسین نوروزی« کارگردان فیلم »پل«
دیپلم افتخار و جایزه ی نقدی 5 میلیون تومانی »فیلم نت« 
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محمد صراف مدیریت 
سایت »فیلم نت« را 
بر عهده دارد. امسال 
»فیلم نت« به عنوان 
اسپانسر جایزه ی دوم 
بخش مسابقه ی ملی 
با جشنواره همکاری 
داشت و همین بهانه ای شد تا از دلیل این حمایت 
با او حرف بزنیم و اوضاع عرضه ی مستند را در 

فضای مجازی بپرسیم. 

محمد صراف، مدیر وب سایت »فیلم   نت«:

 مستند بلند
»مهرداد اسکویی« کارگردان فیلم »رویاهای دم صبح« و »لقمان 

خالدی« کارگردان فیلم »فصل هَرَس« به طور مشترک
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون تومان به صورت مشترک 

»مریم السادات مؤمن زاده« کارگردان فیلم »زمستان فصل آخر«
دیپلم افتخار و جایز ه ی نقدی 5 میلیون تومانی »فیلم نت«

 پژوهش
»مهران پورمندان« پژوهشگر فیلم »یک موسیقیدان فرانسوی در 

دربار قاجار« و »کمیل سوهانی« پژوهشگر مستند »مادرکشی«
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون تومان به صورت مشترک 

 تصویربرداری
»محمد حدادی« تصویربردار فیلم »رویاهای دم صبح«

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان 

 صدابرداری یا صداگذاری
»نوید سالاری مقدم« صداگذار فیلم »پل«

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان 

 تدوین
»محدثه گلچین عارفی« تدوینگر فیلم »پل«

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان 

 نویسنده یا گوینده گفتار متن
»مهدی بوســتانی شهربابکی« نویســنده گفتار متن فیلم »بلا 

نسبت شما«
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان 

 آهنگسازی
»افشین عزیزی« آهنگساز فیلم »رویاهای دم صبح«

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان 

 جایزه ویژه هیات داوران
»هانیه یوسفیان« کارگردان فیلم »پدر«

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 6 میلیون تومان 

 جایزه ویژه دبیر جشنواره
»فرشاد اکتسابی« کارگردان فیلم »همراه با فرات«
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون تومان 

 بهترین فیلم
»مهدی شامحمدی« تهیه کننده فیلم »فصل هَرَس«

نشان فیروزه ســینماحقیقت، تندیس جشــنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 
1۴میلیون تومان 

 مسابقه بین الملل

 مستند کوتاه و نیمه بلند
»فرانچســکو دوُن جیووانی« کارگردان فیلم مستند نیمه بلند 

»جیانو« از ایتالیا؛ به عنوان جایزه ی ویژه هیات داوران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار 

»حمید جعفری« کارگردان فیلم مستند کوتاه »برَد« از ایران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار 

»مارتین سولا« کارگردان فیلم مستند نیمه بلند »خانواده چچنی« 
از آرژانتین

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴000 دلار 

 مستند  بلند
»بهروز نورانی پور« کارگردان فیلم مستند  بلند »A157« از ایران؛ 

به عنوان جایزه ی ویژه هیات داوران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار 

»جین مو یونگ« کارگردان فیلم مســتند  بلند »عشق من؛ از آن 
رودخانه مگذر« از کره جنوبی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5000 دلار 

بحران آب

سازمان محیط زیســت در آیین اختتامیه ی نهمین جشنواره ی »سینما 
حقیقت« به ســه فیلم مســتند ایرانی با موضوع »بحران آب« جوایزی را 

اهدا کرد.  

تنها میان طالبان، محسن اسلام زاده

فصل هرس، لقمان خالدی
چرا »فیلم  نت« تصمیم به حمایت از عرصه ی 

مستند سینمای ایران گرفت؟
»فیلم نت« پلت فرم سینمای ایران است. محلی است برای 
عرضه ی محصولاتی که در سینمای ایران تولید می شود. از 
طرفی دیگر، اولین پلت فرمی است که فیلم مستند و تئاتر را 
عرضه می کند و در اختیار مخاطب می  گذارد و سعی دارد 
توجه ویژه ای به عرصه ی مستند داشته باشد. من خودم 
چند مستند را تا به حال ســاخته ام و خیلی از دوستان 
نزدیکم حالا در جشنواره شــرکت کرده اند. این فضا را 
دوست دارم و احترام ویژه ای برای آن ها قائل هستم. سعی 
کردیم مشارکتی برای حمایت از آن ها در نظر بگیریم. کما 
این که از چند ماه قبل با مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی همکاری داریم و فیلم های این مجموعه را روی 

سایت قرار دادیم که اتفاق خوبی برای ما بود. 
با توجــه به حضور پر رنگی کــه در عرصه ی 
مجازی دارید، فکر می کنید که فرصت تماشای 
آنلاین فیلم های مســتند برای علاقه مندان 

فراهم می شود؟
»فیلم نت« نزدیک به نه ماه است که به مشترکین خدمات 
می دهد. با توجه به این تجربه ی نه ماهه می توانم بگویم که 
اگر بستری برای تماشای قانونی فیلم وجود داشته باشد، 
مخاطب حتما سراغش می رود. فروش خوب محصولاتی 
مثل »شهرزاد« نشان دهنده ی این است که کاربر ایرانی 
مجرای قانونی را پیدا کرده و حاضر به هزینه کردن است. 
آینده ای که از آن حرف می زنید نزدیک است و می تواند 

در بهترین شرایط ممکن رخ بدهد. 
رشد پنل های مجازی مثل »فیلم  نت« چقدر 
می تواند در گسترش سینمای مستند تاثیرگذار 

باشد؟
در پنل های مجازی ایرانی باکسی برای تولید و نمایش 
مستندهای استاندارد نداریم. زمانی که با سامانه ای مانند 
»فیلم  نت« روبه رو می شــویم که محصول کارگردان را 
عرضه می کند، راه فیلم ســاز برای آینده باز خواهد شد. 
مخاطب به سمت این مســتندها می رود و کارها دیده 
می شود. البته در کنار تمام این اتفاقات باید حمایت های 
لازم هم صورت بگیرد. مردم فیلم مستند دوست دارند و 
این نکته را از روی نظراتی که در سایت به ثبت می رسانند، 
متوجه می شوم. اما با حمایت های لازم، کیفیت مستندها 
بالا می رود و با افزایش کیفیت مخاطب هم راضی خواهد 
بود و ارتباط خوبی با مستند برقرار می کند. این بازار باید 
توسعه پیدا کند و تبلیغات درست برای آن در نظر گرفته 
شود. منظور از تبلیغ خوب، بیلبوردهای وسیع نیست. 

با یک کمپین درســت مستندها به 
راحتی جای شــان را بین مردم باز 
می کنند. ما در »فیلم نت« بخشی را 

به نام داغ ترین در نظر گرفتیم و زمانی 
که فیلم مستندی را در این بخش قرار 
می دهیم، استقبال خوبی از آن می شود. 

مردم مستند را دوست دارند

زندگی در خور موسی، حجت طاهری
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جوان ها در مستند پیشرفت کرده اند

گفت وگو با  نرگس آبیار، یکی از اعضا ی هیأت داوران بخش 
»مسابقه ی ملی« دوره  نهم جشنواره  »سینما حقیقت«

به طور کلی، درباره ي  فیلم های امسال جشنواره ی 
»سینما حقیقت« چه نظری دارید؟

ســینمای امســال خیلی امیدوارکننده بود. یعنی بچه ها 
فیلم هایی ســاختند که بعضی شــان مبهوت کننده بود و 
نشــان می داد جوان ها چقدر در حوزه ی مستند پیشرفت 
کرده اند و چه آثــار خوبی از طرف طیف جوان و همچنین 

قدیمی ترها ساخته شده است. 
فکر می کنید علت این که تعداد مســتندهای 
اجتماعی در جشــنواره  ی امســال نسبت به 

دوره  های قبلی کم تر بود،چیست؟ 
ممکن اســت تعداد آثار اجتماعی کم تر بوده باشــد، اما 
تاثیرگذاری دو چندان نسبت به آثار گذشته داشتند. انگار 
تعداد آثار درباره ی یک موضوع  بستگی به موجی که می آید 
و می رود دارد. مثلا ما امســال چنــد کار درباره ی داعش 
داشتیم. به نظر من هر آن چه موضوع روز دنیاست، اولویت 

دارد و فیلم سازهای ما به آن می پردازند. 
دربــاره ي داوری بگوییــد. برای تعــدادی از 
تماشاگران و عوامل بعضی از فیلم ها، این که نام 
چند فیلم در بین اســامی نامزدها نیست، باعث 

ایجاد تعجب شده! 
فیلم ها در بخش های مختلف امتیازدهی می شــوند و بر 
اساس امتیازی که در بخش های مختلف کسب می کنند، 
بالا می آیند. همیشــه از این علامت تعجب ها وجود دارد. 
اما باید به گروه داوری و اتفاقی که می افتد احترام گذاشت. 
به عقیده ی من گــروه داوری ) نه خــودم. که من از همه 
بی تجربه تر بودم( همه آدم هایی بسیار با تجربه در حوزه ی 
مستند و کارکشته بودند. کسانی که سال ها در این حوزه 
مو سفید کرده اند. مثلا آقای کلاری، از سینمای داستانی در 
گروه داوری بودند که خیلی خوب این فضا را می شناختند. 
کلا گروه داوری جشنواره ي امسال گروه خوبی بود و من 
خودم شخصا از همراهی با این گروه خیلی استفاده کردم. 
اگر یک نگاه کلی به فیلم ها داشــته باشید، چه 

ضعف یا ایراد مشترکی بین آن ها می بینید؟ 
ما بیش تریــن ضربه را در حوزه ی تدویــن خورده بودیم. 
فیلم ها موجز نبودند. بعضی شــان خیلــی مطول بودند و 
می شد کوتاه تر شــوند. ممکن بود فیلمی در حد خودش 
خیلی عالی محسوب شود اما به خاطر این که طولانی بود 
امتیازاتی از آن کم می شد. می شود گفت حدود 98 درصد 

از فیلم ها این مشکل را داشتند. 
چرا در بخش فیلم نامه و روایت، داوری نداریم و 

داوری فقط در بخش گفتار متن و ... وجود دارد؟ 
چون در مســتند فیلم نامه نداریم. گفتار متن و پژوهش 

داریم. 
بله؛ فیلم نامه شاید در مستند معنی نداشته باشد. 

اما روایت چطور؟
روایت هم در همان دیده می شود. جایزه گفتار متن داریم 
که چه طور  متن نوشته شده و چه کســی، چه طور دارد 
روایتش می کنــد. این ها همه نزدیک می شــود به بحث 

فیلم نامه. 
اما فیلم هایی هســتند که نریشن ندارند. این ها 

روایت شان در بخش پژوهش دیده می شود؟
بله روایت این ها در بخش پژوهش بررسی می شود. 

دسته بندی انجام شده برای داوری خیلی کلی به 
نظر می رسد. تقســیم بندی فقط در سه دسته ی 
کوتاه، نیمه بلند و بلند است و مثلا تاریخی ها در 
کنار حیات وحش و مستندهای حیات وحش در 
کنار مســتندهای اجتماعی داوری می شوند. به 

نظرتان چنین قضاوتی درست است؟  
فکر می کنــم بهتر بود بخش ها مقداری موضوعی شــود. 

مثلا می توانســتیم بخش علمی داشــته باشیم. چون 
مســتندهای علمــی میان فیلم هــای دیگر 

حیف می شــوند. کارهــای خیلی خوب و 
پژوهش هــای خوبی در ایــن ژانر صورت 
گرفته، اما این ژانر  آن قدر با مستندهای 
رایج تر مثل مستندهای اجتماعی متفاوت 
اســت که دیده نمی شــود. به نظرم این 

مســتندها بایــد از باقــی فیلم ها 
جدا شــوند. چــون ممکن 

اســت آثاری خیلی خوب 
کار شــده باشــند، اما 
تاثیرگذاری مســتند 
اجتماعی را نداشته و 
دیده نشوند. به نظرم 
خوب اســت هر یک 
از گونه های مستند 
در حوزه ی خودشان 

بررسی شوند. 
برای محقق شدن 
ایــن اتفاق چه 
کسی باید وارد 

عمل شود؟
پیشــنهاد من این 

اســت که مسوولان 
جشنواره در این باره اقدام 

کنند و در دوره های بعدی  این 
تقسیم بندی ژانرها و گونه های 
مختلــف را در داوری در نظر 
بگیرند تا مســتندهایی که 
در ژانرهای مختلف ساخته 
می شوند با تمرکز بیش تری 

دیده شوند.  

آخرین شب از جشنواره ی نهم »سینما حقیقت« در حالی برگزار 
شــد که هنرمندان و منتقدانی از جمله بهزاد فراهانی، حسین 
یاری، جواد طوسی و ... در میان تماشاگران دیده می شدند. نرگس 
آبیار کارگردان »اشــیا از آنچه می بینید، به شما نزدیک ترند« 
و فیلم تحسین شــده ی »شیار 143« که از ســینمای مستند و 

تجربی وارد سینمای داستانی شد؛ یکی از تماشاگران فیلم های 
نمایش  داده شده در شب گذشته بود.  با آبیار که یکی از اعضای 
هیأت داوران این دوره از جشنواره هم بود، گفت و گوی کوتاهی 
درباره ی فیلم ها و مســایل مربوط به داوری جشــنواره ی  نهم 

»سینما حقیقت« انجام دادیم.

زهرا الوندی
روزنامه نگار

فرصت خوبي برای 
ابهام زدایی از جشنواره

مرتضي پایه شــناس را بیش تر از هر فیلم مســتند و 
کوتاه دیگري با کارگردانــي فیلم »فیلمي ناتمام براي 
دخترم سمیه« مي شناسیم.مستندي درباره ي زندگي 
خانوادگي مصطفي محمدي )یکي از اعضاي ســابق 
سازمان مجاهدان خلق( و تلاش او براي بیرون آوردن 
دخترش ســمیه از اردوگاه اشرف است. پایه شناس که 
حالا جزو یکي از مستندسازان شــناخته شده است، 
کارگرداني آیتم هاي مراســم اختتامیه ي جشنواره ي 

»سینما حقیقت« را برعهده داشت. 
پایه شناس درباره ي کارگردانی این آیتم ها و شباهت ها 
و تفاوت هایش با ساخت مســتندهای کوتاه می گوید: 
»نکته ی کارگرداني این آیتم ها این است که مخاطب 
این آیتم ها خیلي خاص و مشخص براي یک اختتامیه 
اســت و در زمان خیلي کوتاهي باید پیام خودتان را به 
مخاطب بدهید. شــبیه چالش هاي ساخت فیلم هاي 
خیلي کوتاه است. براي ساخت این آیتم ها دو نکته ي 
کلي وجود داشت. نکته ي اول این بود که باتوجه به این 
که جشنواره ي فیلم مستند است، من سعي کردم از آن 
فضاي متداول گرافیکي که معمولا در آیتم ها و تیزرهاي 
مراسم هاي اختتام جشنواره ها می بینیم، دوري کنم و 
به سبک و سیاق  مستند نزدیک شوم. نکته ي بعد این که 
سعي کردم ابهام های کمی را که درباره ي بعضي فضاها 
وجــود دارد را برطرف کنم. مثلا همیشــه بحث هایي 
درباره ي هیأت انتخاب فیلم ها وجود دارد. من احساسم 
این بود که به عنوان کارگــردان این آیتم ها، نماینده ي 
دوستان مستندسازم هستم و مي توانم کمي از ابهامات 
آن ها را برطرف کنم. براي همین سعي کردم در آیتم ها 
ایده هایي وجود داشته باشد که کمي شیوه ي انتخاب 
فیلم ها، بحث هایي که درباره ي فیلم ها در جلسه هاي 
هیأت انتخاب وجود داشــت و این که فیلم ها چه طور 
توســط هیأت انتخاب دیده  و بعد داوري مي شــوند 
را منتقــل کنم. به نظــرم این رویکردها به دوســتان 
مستندسازم کمک مي کند تا کمي فضاي بررسي ها و 
انتخاب ها براي شان روشن شود. چون معمولا در روش 
کار هیأت انتخاب و داوران ابهام وجود دارد. یعني این 
طور مي گویند که فیلم هاي مان دیده نمي شود و براي 
انتخاب نهایي بحثي بیــن داوران براي انتخاب فیلم ها 
درنمي گیرد. من سعي کردم در این آیتم  ها کمي فضاي 
پشت صحنه ي انتخاب ها و داوري ها را نشان مي دهم تا 
دید ما مستندسازها به این فضاها کمي روشن تر شود. 
البته کار ساخت آیتم ها تا روزهاي آخر جشنواره ادامه 
داشت. براي این که سرعت برگزاري اختتامیه ي امسال 
کمي بیش تر شود، سعي کردم آیتم ها خیلي کوتاه تر و 
خلاصه تر باشد. ســاختن این آیتم ها براي من فرصتي 

خوب است که در کنار دوستان مستندسازم باشم.« 

مستندهای علمی 
میان فیلم های 
دیگر حیف 
می شوند. کارهای 
خیلی خوب و 
پژوهش های 
خوبی در این ژانر 
صورت گرفته، اما 
این ژانر  آن قدر با 
مستندهای رایج تر 
مثل مستندهای 
اجتماعی متفاوت 
است که دیده 
نمی شود

مرتضي پایه شناس، کارگردان آیتم هاي 
مراسم اختتام  از تجربه تازه اش می گوید

۴
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The status of research while making fiction 
films can also be highlighted as it is in the 
documentary cinema; Of course, it has been 
the case in production of some fiction films. 
Many fiction films are made on the basis of 
research or a situation which exists in the 
society. These researches are based on the 
things that the screenwriter witnesses and the 
knowledge that he or she has about a situation. 
For making all movies, researches are made 
but its volume is different in comparison to 
films made about a subject. Therefore, we 
cannot firmly say research in documentary 
cinema has a more significant role to play in 
comparison to fiction films but documentaries 
are based on social evidences and realities and 
therefore demand more research.

Public attention to documentary cinema is 
less than the fiction films due to our social 
habit of not paying enough attention to 
research. A documentary film deals with 
social realities, documents and evidences, 
and events happening around us and in many 
cases because of the social tensions there is 
no tranquility in the documentary to take the 
spectator in and get him/her to pay attention to 
the film. Usually certain people of the society, 
among them intellectuals and academics, 
pay more attention to documentary cinema. 
Documentary filmmaking is similar to 
experimental works that can relate to a limited 
range of people. Because documentary 
cinema lacks public attention, the stage is 
not set for it to be offered properly. Most 
of the documentaries are shown at private 
gatherings or “Art and Experience” cinemas 
that don’t include all the spectators. On 
the other hand, the status of documentary 
cinema in the general framework of the 
Iranian cinema is not totally independent, 
making it not profitable for those involved 
in the filmmaking industry. Once the ground 
is prepared for the documentary cinema to 
enter the supply and demand cycle with all 
the people enjoying access to documentaries, 
then the documentary cinema can move 
toward having a successful report card.              

Abolhassan Davoodi (Director)

More Investment 
Needed for 
Documentary 
Cinema

 ارتباط سینمای مستند با مخاطب 
بی واسطه تر است

ابوالحسن داوودی از نقاط ضعف و قوت سینمای مستند می گوید

درباره ی جایگاه پژوهش در سینمای مستند
به عقیده ی من سینمای مستند،می تواند زمینه ها و موضوعات 
بیش تری را در سینمای ما پوشش دهد اما به اندازه ی توانایی اش 
روی آن سرمایه گذاری نمی  شود شاید به این دلیل که اصولا 
در جامعه ی ما اخلاق اجتماعــی توجهی به پژوهش خوب و 
برداشت های متفاوتی که می توان از آن به دست آورد، نمی کند. 
به دلیل این بی توجهی، علاقه ای هم به سرمایه گذاری در این 
رابطه وجود ندارد و این موضوع متاسفانه در سینمای داستانی 
و مستند مشترک است. شاید بودجه ای که برای فیلم نامه ی 
فیلم های داســتانی و پژوهش در فیلم های مســتند در نظر 
می گیرند، نسبت به بودجه کل فیلم بسیار نازل است. این ناشی 
از فرهنگی است که چندان دید علمی را نپذیرفته که هر کاری 
اعم از مستند و داستانی، اگر بار پژوهشی بیش تری داشته باشد، 

قطعا در تولید می تواند موفق تر عمل کند.
جایگاه پژوهش در سینمای داستانی هم می تواند مثل سینمای 
مستند پررنگ باشد و البته در برخی از تولیدات سینمای داستانی 
هم همین طور بوده است.بسیاری از فیلم های سینمایی داستانی 
بر اساس تحقیق یا  شــرایطی ساخته می شوند که در جامعه 
وجود دارد. این تحقیقات بر مبنای مشاهدات فیلمنامه نویس 
و آگاهی ای است که او از شرایط دارد.در تمام فیلم ها تحقیقاتی 
برای ساخت انجام می شــود اما کم یا زیاد بودن آن به نسبت 
فیلم ســازی که به ســوژه می پردازد، متفاوت است. بنابراین 
نمی توانیم به طور قطعی بگوییم، پژوهش در سینمای مستند 
جایگاه پررنگ تری نسبت به سینمای داستانی دارد اما فیلم 
مستند مبتنی بر مدارک و واقعیت های جامعه است و به همین 

دلیل نیازمند پژوهش بیش تری است. 
 به دلیل همان اخلاق اجتماعی ما که توجه چندانی به پژوهش 
نداریم توجه عمومی جامعه نسبت به سینمای مستند کم تر از 

سینمای داستانی است. سروکار مستند با واقعیت جامعه، اسناد 
و مدارک، اتفاقات و حقایق موجود در جامعه است و در بسیاری 
از مواقع به دلیل التهاب جامعه، آسایشی به آن معنا وجود ندارد 
که مخاطب بخواهد این اتفاقات را دنبال کند یا توجهی بیش از 
حد  به آن داشته باشد. معمولا خواص جامعه اعم از روشنفکران و 
طبقه ی تحصیل کرده بیش تر به سینمای مستند توجه می کنند. 
شکل  کاری سینمای مســتند شبیه به کارهای تجربی است 
که می تواند با طیف محدودی ارتباط برقرار کنند.از جهتی به 
دلیل شناخته نشدن عمومی سینمای مستند،جایگاه عرضه ی 
چندانی برای آن به وجود نیامده است. اغلب فیلم های مستند 
بیش تر در محافل خصوصی یا سینماهای  »هنر و تجربه« اکران 
می شود که همه ی مخاطبان را پوشش نمی دهند. از طرف دیگر 
جایگاه سینمای مستند در کلیت سینمای ایران، کاملا مستقل 
نیست،بنابراین چندان منفعت زا نیست که سینماگران بخواهند 
از آن استقبال کنند.اگر شرایطی فراهم شود که بازار سینمای 
مســتند بتواند وارد فرآیند عرضه و تقاضا شود و همه ی مردم 
بتوانند مستندها را ببینند و دست یابی و تماشای مستندها 
محدود به گروه خاصی نباشــد، کارنامه ی سینمای مستند 

می تواند موفق باشد. 

درباره ي نقاط ضعف و قوت سینمای مستند
مهم ترین قوت سینمای مستند از نظر من این است که می تواند 
بیش تر و صریح تر از سینمای داستانی با مخاطب ارتباط برقرار 
کند چون واقعیت های جامعه را نشان می دهد. رابطه ی تصویری 
این سینما در بسیاری مواقع مستقیم تر از سینمای داستانی است. 
در سینمای داستانی به دلیل اقتصادی بودن، گرانی هزینه ی 
تولید و ساختار سرگرم کننده، این موارد در درجه ی دوم اهمیت 
قرار می گیرد و در بسیاری مواقع سینمای حرفه ای قربانی اقتصاد 
سینما می شود. در سینمای مستند اما رابطه ی تماشاگر و فیلم 
مستقیم تر است و وقتی موضوع و سوژه ی فیلم حاد باشد، این 

تأثیرگذاری روی مخاطب سریع تر اتفاق می افتد.

ابوالحسن داوودی، فیلم نامه نویس، کارگردان و تهیه کننده ای که سابقه ی 
حضورش در سینمای بلند داستانی به بیش از سه دهه می رسد و با فعالیت 
در سینمای مستند وارد سینمای ایران شده؛ بارها برای نویسندگی و 
کارگردانی فیلم هایش نامزد دریافت جایزه از جشنواره ی بین المللی 
فیلم فجر شده و برای فیلم هایی مثل »رخ دیوانه« و»زاد بوم«  سیمرغ 

بلورین جشنواره ی فیلم فجر را گرفته است. داوودی به عنوان کسی که 
با سال ها حضورش در سینمای ایران به شرایط و نقاط ضعف و قوت آن 
آشناست معتقد است سینمای مستند می تواند زمینه های بیش تری را در 
سینمای ایران پوشش دهد اما برای رسیدن به این هدف، سینمای ایران 

باید بر سرمایه گذاری بیش تری بر سینمای مستند فکر کند.

نسرین بختیاری
روزنامه نگار

اگر شرایطی 
فراهم شود که بازار 
سینمای مستند 
بتواند وارد فرآیند 
عرضه و تقاضا شود 
و همه  مردم بتوانند 
مستندها را ببینند و 
دست یابی و تماشای 
مستندها محدود به 
گروه خاصی نباشد، 
کارنامه ی سینمای 
مستند می تواند 
موفق باشد

مستند » بلا نسبت شما« با استقابل تماشاگران مواجه شد 
مستند »بلانسبت شما« در آخرین روز نمایش فیلم های جشنواره ساعت 2 در سالن شماره ی دو سینما فلسطین روی پرده رفت. مستندی 
به کارگردانی مهدی بوستانی شهربابکی. در »بلانسبت شما« کارگردان برای نمایش سوژه ی تلخ نمایش درگیری ها، فراگیر بین افراد 
جامعه،لحنی شوخ طبعانه و طنز انتخاب کرده .به همین دلیل هم بود که تماشاگران حاضر در سالن که زمان نمایش فیلم سالن را پر کرده 

بودند، مکررا در موقعیت های پارودیک فیلم از ته دل خندیدند و در انتهای فیلم آن را حسابی تشویق کردند. 
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آیا در اطرافیان شما هم کسی بوده که از راه برنده شدن در لاتاری گرین کارت به آمریکا مهاجرت 
کند؟ در روزگاری که مهاجرت از پدیده های اجتماعی مهم روز ایران و دیگر نقاط دنیاست، امید 
عبداللهی در فیلمی به تهیه کنندگی و کارگردانی خودش، به موضوع آن دسته از مهاجران ایرانی 
می پردازد که از طریق شــرکت در لاتاری گرین کارت توانسته اند به ینگه دنیا مهاجرت کنند. 
»برندگان« یکی از دو فیلمی در این دوره از جشنواره اســت که به موضوع مهاجرت ایرانی ها 

پرداخته است. بخشی از تصاویر این مستند که ساخت آن دو ســال طول کشیده، در کشور 
ارمنستان ضبط شده است. فیلم جدید عبدالهی یکی از پروژه های برگزیده ی هشتمین دوره ی 
مدرسه ی تابستانی آکادمی ایدفا در آمستردام بوده و فرآیند تدوین این فیلم در جریان همین 
دوره  نهایی شده است. اولین نمایش رسمی فیلم مستند »برندگان« در ایران در بخش مسابقه 

نهمین جشنواره ی بین المللی »سینما حقیقت« بود.

ایده ی اولیه ی ساخت فیلم چطور به ذهن تان رسید؟
شکل گیری ایده ی اولیه  برمی گردد به سال ها پیش که من 
قصد مهاجرت از ایران را داشتم. در آن زمان برای مهاجرت  
موانع زیادی سر راهم وجود داشت. بنابراین من هم مثل 
هر فرد دیگری که در چنین موقعیتی قرار دارد، به دنبال 
راه های مختلفی برای رفتن می گشتم. تا این که به وسیله ی 
یکی از دوســتانم با موضوع مهاجرت از طریق شرکت در 
لاتاری گرین کارت آمریکا آشــنا شدم. هر چند مدتی بعد 
از این اتفــاق، از مهاجرت کردن منصرف شــده بودم، اما 
مجموعه ی دیده ها و شــنیده هایم درباره ی این شیوه از 
مهاجرت، آن قدر ذهنم را درگیر کرده بود که بالاخره منجر 

به ساخت مستند »برندگان« شد.
»برندگان« بخشی از زندگی دو برنده ی لاتاری از دو 
نسل متفاوت را به نمایش می گذارد، این دو شخصیت 

را چگونه پیدا کردید؟
فرآیند یافتن شــخصیت ها را پس از طــی کردن مراحل 
اولیــه ی پژوهش و طراحی ســاختار کلی فیلم، شــروع 
کردم. البته بر اســاس معیارهایی که مــد نظرم بود. مثلا 
یکی از مهم ترین معیارهای اصلی ام این بود که هر یک از 
شخصیت ها برای مهاجرت شان با چالش هایی رو به رو باشند 
و با این که یک هدف مشترک دارند، اما نوع مشکلات آن ها 

متفاوت باشد. برای پیدا کردن آن ها هم راه های مختلفی 
را امتحان کردم. از جســت وجوهای مرسوم بین دوستان 
و آشــنایان گرفته تا مراجعه به دفاتر خدمات مهاجرتی و 

عکاس هایی که عکس مخصوص لاتاری می گیرد.
فرآیند تحقیق چقدر طول کشید و شامل چه مواردی 

شد؟
 تحقیق ایــن پروژه در دو مرحله انجام شــد. ابتدا در یک 
مدت شــش ماهه تمامی آن چه را بایــد پیرامون موضوع 
می دانستم، با کمک روش های متعارف پژوهش، گردآوری 
کردم. مرحله ی بعد و در واقــع مهم ترین بخش پژوهش 
این فیلم، پس از مشخص شدن شــخصیت های اصلی و 
هم زمان با نگارش فیلم نامه نهایی بود، که با هدف شناخت 
شخصیت ها و شــکل گیری روایت هر یک از آن ها صورت 
گرفت و حدود یک سال زمان برد. اما واقعیت این است که 
فرآیند تحقیق در این پروژه فراتر از این مراحلی است که 
ذکر کردم. به این معنی که روند تحقیق از زمانی که ایده ی 
فیلم به ذهنم رســید تا روزی که نسخه ی نهایی آن آماده 

شد، یک سره ادامه داشت.
با توجه به لوکیشــن  خارج از کشور و طولانی بودن 
پروسه ی تولید، در فراهم کردن سرمایه به مشکل 

برنخوردید؟
با عرض معذرت باید بگویم نه! به مشــکل تامین سرمایه 
برنخوردیم، چون در طول کار این مشکل خیلی صمیمانه 
همراه ما بــود! اصلا یکی از دلایل طولانی شــدن فرآیند 

تولید، همین مســا له ی هزینه های آن بود. به هر حال من 
سعی کردم با شیوه های مختلفی که در طی این سال ها از 
ســاختن فیلم کوتاه آموخته ام، مخارج پروژه را مدیریت 
کنم. به طور مثال در مسیر روایت فیلم، تمهیدی چیدیم که 
صحنه های حضور یکی از شخصیت های فیلم در ارمنستان 
را با یک دوربین خانگی ضبط کنیم یا این که در گروه تولید 
هر نفر تقریبا دو مسوولیت را به عهده داشت. ضمن این که 
این شانس را هم داشــتم که در ابتدای راه، برای پروژه ی 
»برندگان« موفق به دریافــت جایزه ی حمایتی برتا ایدفا 
)IDFA Bertha Fund( در بخش گسترش فیلم نامه شدم، 

که این هم انگیزه ی بسیار خوبی برای ادامه کار بود.
نگاه فیلم به موضوع مهاجرت چگونه اســت؟ آیا 
مخاطب را به سمت قضاوت خاصی سوق می دهد یا 

قضاوت را بر عهده خودش می گذارد؟
نه به هیچ وجه به خودم اجازه نمی دهم که برای مخاطب 
تعیین تکلیف کنــم. در این پروژه هم از ابتدای کار مبنا را 
بر این گذاشتم که تصویری منصفانه و انسانی از پدیده ی 
مهاجرت ارائه بدهم و هرگز حکمی صادر نکنم. به همین 
دلیل هم بود که تمامی شخصیت های اصلی و فرعی فیلم 
را از بین افراد عادی جامعه انتخــاب کردم که فیلم دچار 
سؤتفاهم های احتمالی نشود. اما بدیهی است که مهاجرت 
در هر شکل و مقیاســی به خودی خود سخت و غم انگیز 
است و من هم نمی توانستم در فیلم برندگان این موضوع 

را پنهان کنم.

 مصائب یک بلیت پر دردسر
»برندگان« روایتی است از مهاجران ایرانی که با قرعه کشی به آمریکا می روند

 مهران باقی
روزنامه نگار

امید عبداللهی
 فارغ التحصیل رشته ی سینما 

است و فعالیت های خود در 
زمینه ی فیلم سازی را از اواخر 

دهه ی هفتاد و در انجمن 
سینمای جوانان ایران آغاز 

کرده. این فیلم ساز شیرازی از 
سال 1380 تا کنون پیوسته 
مشغول فعالیت در حیطه ی 

فیلم های مستند و کوتاه است و 
طی این مدت تقریبا سالی یک 

فیلم ساخته است. عبداللهی 
تا به امروز در چند جشنواره ی 

داخلی و خارجی موفق به 
دریافت جوایزی شده است که 

بخش عمده ی این جوایز به 
مستند موفق »شیوه شاغلام« 

اختصاص داشته است.

برندگان

هر سال تعدادی از ایرانی ها با رویای مهاجرت به آمریکا در قرعه کشی 
گرین کارت شرکت می کنند. »برندگان« داستان تکاپوی دو شخصیت از 
دو نسل متفاوت در ایران امروز است که در این لاتاری برنده شده و حالا 
می خواهند برای محقق کردن آرزوهای خود و رســیدن به یک زندگی 

بهتر، به سرزمین فرصت ها مهاجرت کنند.
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روایت فتح
پرونده ای درباره فیلم های حاضر در بخش 
 جایزه ی شهید آوینی جشنواره
 »سینما حقیقت«

 امسال از جمع 205 مستند ایرانی ارائه شده به دبیرخانه ی جشنواره با موضوع 
جایزه ی شهید آوینی، 89 فیلم مستند کوتاه، 90 فیلم مستند نیمه بلند و 26 
فیلم مستند بلند بودند. این آمار نسبت به آمار سال گذشته، افزایش صد 
درصدی تولید آثار مستند با موضوع های مقاومت، دفاع مقدس و انقلاب 
اسلامی را نشان می دهد. جایزه ی بین المللی »شهید آوینی« در واقع ویژه ی 
نمایش و تقدیر از فیلم های مستند حوزه ی مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس است که به عنوان بخش  ویژه ی جشنواره ی »سینما حقیقت« برگزار 
می شود. امسال اولین دوره  از این جشنواره بود که جایزه بین المللی شده 
بود و به استقبال نمایش جدیدترین فیلم های مستند با موضوع مقاومت در 
سطح جهانی هم رفت. از بین آن 205 فیلم، 31 مستند منتخب در چهار بخش 
مستندهای کوتاه، نیمه بلند، بلند و خارجی به بخش نهایی راه پیدا کردند. 
در بین این 31 فیلم، فیلم های مستند »74« )سیدستار چمنی گل(، »پل« 
 »A157« ، )امیرحسین نوروزی(، »تنها میان طالبان« )محسن اسلام زاده(
)بهروز نورانی پور(، »چشــم جنگ« )یوسف حاتمی کیا، مهدی برجیان(، 
»زمناکو« )مهدی قربان پور( و »همراه با فرات« )فرشاد اکتسابی(، در بخش 
مسابقه ی ملی جشنواره هم پذیرفته شده  بودند. در نهایت هم فیلم های 
»تنها در میان طالبان«، »زمناکو« و »نام و نشــان« از مستندهای ایرانی و 
مستند »وضعیت ذهن« در بخش مستندهای خارجی تندیس شهید آوینی 
را دریافت کردند. این پرونده ی جمع و جور نگاهی است به موضوع و فیلم های 

این جایزه. 

مهم ترین مساله در موفقیت شهید آوینی و موضوع 
زنده ی آثار او بود. در زمان فیلم ســازی او، کشور در 
حال جنگ بود و شــهید آوینی تنها کسی بود که 
خیلی جدی تصمیم گرفت برود در دل جنگ. هر 
دوره ای یک موضوع زنده و در جریان دارد، و بهترین 
کار ایشان این بود که به این موضوع زنده توجه کرد و 
دنبال موضوعات جزئی -که چندان با زندگی مردم در 
تماس نیست- نرفت. مهم ترین کار مستندساز این است که بفهمد درگیری ذهن مردم 
چیست و راجع به همان دغدغه فیلم بسازد. مثل کاری که فیلم ساز »فصل هرس« در 
جشنواره ی »سینما حقیقت« انجام داده بود. موضوع سرطان موضوع زنده و در جریان 
جامعه است و شاید یکی از دلایل موفقیت های این فیلم، توجه به این موضوع است. 
مساله ی موضوع، مساله ی مهمی در سینمای مستند است. شاید بتوان گفت عنصر 
تمایز سینمای مستند و سینمای داستانی در همین مساله است؛ در موضوعی که یک 

زمینه ی کاملا واقعی دارد و از زندگی واقعی برمی آید. 
جنگ البته همیشه موضوعیت دارد. اما در روزگار ما، رویکردمان به جنگ نوع دیگری 
است. ما اگر الان بخواهیم مانند شهید آوینی فیلم بسازیم، قطعا فیلم موفقی نخواهد شد. 
چون الان مساله و مواجهه ی ما با جنگ، باید مواجهه ی عبرت آموزی و درس گرفتن از 
تاریخ باشد. همان طور که راجع به موضوعات دیگر تاریخ فیلم می سازیم تا در مواجهه با 
موضوعات روز از آن یاد بگیریم، درباره ی جنگ هم باید همان طور فیلم بسازیم. یعنی در 

حال حاضر باید رویه ی فیلم سازی در زمینه ی جنگ را تغییر بدهیم. 

محمدحسین مهدویان
 کارگردان 
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واقعیت را جسارت نامگذاری نکنید
گفت و گو با »عبدالحسن برزیده« درباره  مستندهای دفاع مقدس و مقاومت

عبدالحسن برزیده متولد آبادان است و جنگ را از نزدیک دیده و لمس کرده  است. 
به خاطر همین است که در خیلی از آثاری که تولید کرده است، رد پای جنگ به نوعی 
در آن ها دیده می شود. او یکی از کارگردان هایی است که به خوبی می تواند از زیر و بم 

سینمای جنگ و مستندهای مقاومت و دفاع مقدس حرف بزند. به خاطر همین با او 
گفت وگو کردیم و  از سینمای مستند جنگ پرسیدیم. از جسارت های یک فیلم ساز 

برای به تصویر کشیدن یک قصه ی واقعی و دنیای امروز سینمای مستند.

 

امروز در سینمای مستند جنگ چه سوژه هایی جای 
می گیرد؟

به نظرم همیشه در پرداختن به سوژه های جنگ، آدم ها مهم 
هستند. جنگ پدیده ای تحمیلی است. اگر منظور جنگ ایران –
عراق باشد، با یک پدیده ی تحمیلی روبه رو هستیم که حادثه ی 
بزرگی اســت. آدم ها در این موضوع با پدیده های بزرگ تر از 
خودشان مواجه می شوند. از تک تک آن ها بزرگ تر است و ممکن 
است دست به کارهایی بزنند که هر آدم معمولی در طول عمرش 
با آن روبه رو نخواهد شد؛ رو در رو شدن با دشمن، کشتن آن و 
کشته شدن، زخمی شدن و تجربه هایی که در شرایط عادی اتفاق 
نمی افتد. وقتی جنگی شروع می شود، یا برای حفظ آب و خاک 
است یا برای دفاع از ایدئولوژی های فکری شکل می گیرد و زمانی 
که آغاز می شود، مجبور هستیم با آن روبه رو شویم. رفتارهایی 
که اگر به خود آدم ها باشــد، هیچ وقت از آن ها سر نمی زند. در 
جنگ شرایطی مهیا می شود که شــما وادار به رفتاری خاص 
می شوید. به عقیده من آدم های جنگ سوژه های فوق العاده ای 

برای مستندسازی هستند. حالا که در مقوله و مدیای سینما از 
جنگ حرف می زنیم، پرداختن به آدم های برجسته و خاص 
در این عرصه می تواند برای مخاطب جذابیت های بیش تری 
داشته باشد. فکر می کنم آدم های جنگ سوژه های بهتری برای 
پرداخت و ساخت مستندها هستند و قصه هایی که از جنگ 
در سینمای مستند و داستانی روایت شده است، فقط جزئی 

از آن ها است.
فکر می کنید با توجه به اقتضای مخاطب امروز، در 
ســینمای جنگ، وجه اجتماعی پررنگ تر است یا 

انسانی؟
وجوه اجتماعی و انسانی برای من قابل تفکیک نیست. انسان ها 
جزئی از اجتماع هستند و هر دو در یک سرفصل قرار می گیرند. 
این جا بحث انتخاب هم به میان می آید. ممکن است یک انسان 
را در یک موقعیت اجتماعی تحلیل کنید و بخش انسانی قضیه 
را پررنگ کنید. اگر بخواهید این آدم را در جامعه بررسی کنید، 
با یک فیلم اجتماعی روبه رو خواهید بود. این دو رابطه ی خیلی 
نزدیکی با هم دارند و تک تک آدم ها در اجتماع ساخته می شوند.
جسارت فیلم ساز چقدر در میزان تاثیرگذاری یک 

مستند جنگی نقش اصلی را ایفا کند؟

زمانی که با پدیده ی جنگ، نــه فقط در ایران، بلکه در همه ی 
دنیا روبه رو می شویم، به دلیل منافع ملی ممیزی  شدیدی بر 
مطبوعات حاکم می شود. رسانه ها نمی توانند حرفی را منتشر 
کنند که روی مقاومت داخلی تاثیر بگــذارد. در دفاع مقدس 
هم این اتفاق افتاد و شاید بتوان این طور گفت که در آن شرایط 
منطقی و درســت بود. در بحبوحه ی جنگ نمی توان تحلیل 
درستی از شرایط داشت و آن اتفاق را بزرگ نمایی کرد. اما زمانی 
که از آن فاصله می گیریم، نویسندگان و سینماگران این حق را 
دارند که در مورد آن حرف بزنند، فیلم بسازند و داستان بنویسند. 
در مورد حاشیه و اتفاقات جنگ، حرف بزنند و سختی آن دوران 
را به تصویر بکشند. جسارت این است که از زاویه ای به آدم های 
جنگ بپردازیم که فرصت صحبت از آن در همان ســال ها را 
نداشتیم، اما امروز واجب است که در موردش فیلم بسازیم. اتفاقی 
که آن قدر حرف زدن از آن سخت شده است که اسمش را باید 
بگذارید جسارت! اما به نظر من کار کردن روی این موضوع، اتفاق 
ساده ای است که در تمام کشورها رخ می دهد. مثلا در بعضی از 
کشورها راز و رمزهای سیاسی و نظامی بعد از گذشت سال ها افشا 
می شود و در مورد آن فیلم ها وکتاب های زیادی ساخته و نوشته 
می شود. خودشان با دست خودشان نشان می دهند که در آن 

عبدالحسن برزیده 
در پشت صحنه   ی فیلم 

»مزار شریف« که روایتی  
است بازسازی شده از 

شهادت دیپلمات های ایرانی 
در کنسولگری افغانستان در 

17 مرداد 1377

در بحبوحه  جنگ 
نمی توان تحلیل 

درستی از شرایط 
داشت و آن اتفاق 

را بزرگ نمایی کرد. 
اما زمانی که از آن 
فاصله می گیریم، 

نویسندگان و 
سینماگران این حق 

را دارند که درباره 
آن حرف بزنند، فیلم 

بسازند و داستان 
بنویسند 

المیرا حصارکی
روزنامه نگار
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داستان ناتمام یک حزب
سیدمهدی دزفولی در این مستند قصد بازخوانی فعالیت های حزب جمهوری اسلامی را دارد و این که چطور 
حزبی با این فراگیری بالا شکل گرفت و 9 سال فعالیت کرد و چگونه متوقف شد. دزفولی کار پژوهش و تولید 
این مستند را طی 19 ماه، از پاییز سال 92 تا بهار 9۴سری کرد که بخش اعظم آن صرف جمع آوری اطلاعات 

و آرشیو مکتوب و صوتی شد.

As we getting far from the war, the writers and filmmakers 
have the right to talk about it, make film and write story 
about it. They enjoy the right to talk about the occurrences 
and side events of the war and depict the hardships of that 
period. The boldness lies in the fact that we look at people 
of war from a fresh viewpoint that has been missed 
during all these years but today it is obligatory to make a 
film about it. It is something that has turned into a kind 
of taboo that even for talking about it you should have 
boldness! But in my opinion, working on this subject 

is a simple matter that has happened in all countries. 
For example, in some countries, political and military 
mysteries are declassified after some years and many 
books will be written about them and many films will be 
made about them. People of those countries themselves 
show what has happened during that specific time. For 
example, the CIA unveils the behind the curtain events of 
the 1953 Coup in Iran, showing their role in the incident, 
the role of Britain and other matters while safeguarding 
their interests. They have a correct analysis of those events 

and therefore they offer the first-hand account and don’t 
let other countries gossip about them. They compile the 
documents and publish them without any harm. This is 
not called boldness and we can’t say that the Americans 
have shown boldness in depicting the mysteries within 
a documentary film framework! This is mostly similar 
to a diplomatic and calculated move. Unfortunately we 
don’t have a correct definition of the event and whenever 
we mention something about one aspect of war, we think 
we have taken a bold stance. 

Abdolhassan Barzideh (Director)

War Documentaries Should Be Made with Boldness 

زمانی که از هر 
گوشه ی جنگ 
حرف می زنیم، فکر 
می کنیم جسارت 
به خرج داده ایم. 
با توجه به تعاریف 
امروزی این کار 
»جسارت« به شمار 
می آید، اما باید 
بگویم که این حق 
طبیعی مردم است 
که بدانند در آن 
شرایط خاص چه بر 
سر کشور آمده بود 

زمان چه اتفاقاتی رخ داده است. مثلا سازمان سیا بعد از گذشت 
مدت زمان زیادی، تمام اتفاقات پشت پرده ی کودتای 28 مرداد 
ایران را افشا می کند؛ این را  که چه دخالتی داشتند، انگلیس چه 
نقشی را بازی کرد و ... افشاگری می کنند و در این ماجرا منافع 
خودشان را هم رعایت می کنند. تحلیلی از آن اتفاقات دارند و 
قدرت نمایی می کنند و اجازه نمی دهند که کشورهای دیگر 
دست به شایعه سازی بزنند. اسناد را تنظیم و بدون هیچ ضرری 
آن  را منتشر می کنند. این اسمش جسارت نیست و نمی توانیم 
بگوییم که آمریکایی ها جسارت کرده اند که این رمز و رازها را در 
قالب یک فیلم مستند به تصویر کشیده اند! بیش تر شبیه به یک 
رفتار سیاست مدارانه و حساب شده است. متاسفانه ما تعریف 
درستی از این ماجرا در دست نداریم و زمانی که از هر گوشه ی 
جنگ حرف می زنیم، فکر می کنیم جسارت به خرج داده ایم. با 
توجه به تعاریف امروزی این کار »جسارت« به شمار می آید، اما 
باید بگویم که این حق طبیعی مردم است که بدانند در آن شرایط 
خاص چه بر سر کشور آمده بود. مردمی که در گذشته داوطلب 
بودند تا نشنوند و نبینند به نفع منافع ملی اما، امروز حق دارند 
بدانند. نمونه ی اخیرش، بازگشت پیکر 165 غواص به خاک 
کشورمان بود. آن ها بعد از سال ها از زیر خاک دست بسته بیرون 
کشیده می شوند و مردم در مراسم تشییع آن ها شرکت می کنند. 
مردم حق دارند بدانند که چرا این اتفاق افتاده است. حق دارند 

بدانند که آن زمان عملیات لو رفت و ... .
»جنگ« پدیده ی تلخی به شمار می آید و فیلمساز 
در ساخت چنین سوژه ای با تلخی های زیادی روبه رو 
می شود. اما بعضا می بینیم که با برچسب هایی مانند 
»سیاه نمایی« روبه رو می شــود. این اتفاق را چطور 

ارزیابی می کنید؟
یکی از سوءتفاهم های بزرگ از همین جا ناشی می شود. تعریف 
ما از جنگ و ضد جنگ، فاصله ی زیادی دارد. اگر جنگ پدیده ی 
خوبی باشد، باید به صدام مدال داد، نباید او را اعدام کرد. همزمان 
با به راه افتادن جنگ جهانی دوم، پدیده ها و کشفیات جدیدی به 
دنیا معرفی شد؛ پس با این حساب باید از هیتلر برای شروع جنگ 
جهانی دوم هم تقدیر کرد! آیا این اتفاقات باعث می شود که به 
جای تخطئه ی جنگ، از آن تجلیل کنیم؟ ما در این تعریف غلط 
هم چنان درجا زده ایم و در نقطه ی قبلی ماند ه ایم. این تعاریف در 
دوران جنگ قابل فهم است؛ چون در دوران جنگ اسطوره های 
جدیدی به وجود می آیند و اتفاقات جدیدی می تواند منجر به 
یک رخداد استثنایی شود. همه ی این توجیهات برای دوران 
جنگ است که می توانیم با آن به صورت منطقی کنار بیاییم.  
اما  در این که جنگ پدیده ی زشت و کریه ای است، هیچ شکی 
نیست. با هیچ بهانه ای نمی توان آن را توجیه کرد. متاسفانه من 
دیده ام که از جنگ به خوبی تعبیر می کنند و می گویند آدم های 
زیادی در جنگ به رشد و بالندگی رسیدند و اگر جنگ نمی شد، 
شاهد این شکوفایی نبودیم. مواجهه با تلاش عده ای برای دفاع 
از مملکت و ارزش های شان درست نیست. جنگ و تبعات آن 
پدیده ی خوب و درستی نیست و تعاریفی که بعضی مواقع اعلام 

می شود، درست نیست.

 آثار فیلم سازان جدید ســینمای مستند را دنبال 
می کنید؟

حقیقت این است که کمی از این ماجرا دل زده هستم. کارهای 
پراکنده ای را در همین ژانر برایم فرستاده اند و دیده ام. اما خودم 
دنبال نکرده ام. متاسفانه فضای خیلی عجیبی در این قضیه ایجاد 
شده است. به نظر می رسد که اگر فیلمی در این مجرا ساخته 
شود، برای اکران باید از مجرای سخت عبور کند. به همین خاطر 

برای تماشای آن انگیزه ای نداشتم.
امروز با سینماگران و مستندهای خوبی دراین عرصه 
روبه رو هستیم، اما با موفقیت مستندهایی هم چون 
»روایت فتح« و ... روبه رو نمی شوند. صرفا این استقبال 
کم به دلیل فاصله ی ما با جنگ هشت ساله است یا 

دلیل دیگری دارد؟
نه نمی توان این طور گفت. به نظرم اتفاق درست و منطقی است 
و شما نگاه منتقدانه ای به این قضیه دارید. عقیده دارم طبیعی 
است، چون نسل امروز با مشکلات امروز خودش روبه رو است. 
فرزند یک شهید، دغدغه های متفاوتی از پدرش دارد. خود ما هم 
امروز با فاصله گرفتن از جنگ، آن را بهتر می فهمیم و راحت تر در 
مورد آن حرف می زنیم. آن زمان خودمان در آن فضا قرار داشتیم 
و ممکن بود تحلیل درستی از آن نداشته باشیم. نسل امروز هم 
با فیلم سازی در مورد جنگ، اتفاق جدیدی را تجربه می کند. 
هر چند امیدوارم که از آن سوی بوم نیفتیم و تمام دغدغه های 
شخصی در آن قالب یک فیلم مستند یا داستانی قرار نگیرد، 
قضاوت های نادرستی را از آن دوران نداشته باشد. اما اگر فرض را 
بر این بگیریم که به دور از تمام این بدگمانی ها فیلمی تولید شود 
و حقیقت را بگوید، فیلم متفاوتی شکل خواهد گرفت. فیلمی که 
محصول تفکر نسل جدید است و این نسل تحت تاثیر ماجراهای 
جنگ حق دارد تا تحلیل خودش را از این ماجرا داشته باشد و 

مخاطب امروز هم متفاوت است. 
چشم انداز سینمای مســتند را چطور پیش بینی 

می کنید؟
دوست ندارم ناامید باشم. اما متاسفانه رفتار مسوولین کشور 
نشان می دهد که مستند نمی تواند به سرعت جای خوبی برای 
خودش باز کند. مستندسازان با ساخت کارهای خیلی شاخص 
می توانند راه را برای خودشــان باز کنند، در شرایط فعلی کار 
سختی است. اما امیدوارم با ساخت مستندهای خوب و تاثیرگذار، 
سینمای مستند جایگاه واقعی خودش را پیدا کند. زمانی قبل از 
انقلاب مستندهای خوبی به نمایش در می آمد و یادم می آید که 
فیلم های خوبی در سینما آفریقا به نمایش درمی آمد. فیلم هایی 
که مخاطب خوبی داشت و من در سن نوجوانی آن ها را تماشا 
کردم و تمام جزییات آن را به خاطر دارم. فیلم های مســتند 
می تواند رشد کند. اما متاسفانه نه سرمایه گذاری برای ساخت 
فیلم های مستند شــکل می گیرد و نه مخاطبان با آن ارتباط 
خوبی برقرار می کنند. هر چند که باید اعتراف کرد که در سینمای 
داستانی هم مشابه این اتفاق درجریان است. مخاطب امروزی 
بیش تر با فیلم های سرگرم کننده ارتباط برقرار می کند و سراغی 

از فیلم های جدی و درام نمی گیرد.

جایزه  شهید آوینی

مردی با جین آبی

چشم های رسواکننده

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: جواد توانا
خلاصه: این مستند به زندگی، شخصیت، خاطرات 
و فعالیت های ورزشــی و غیر ورزشی قبل و بعد از 
انقلاب محمود خســروی وفا، رئیس فدراســیون 

ورزشی جانبازان و معلولین 
می پردازد.

روند تولیــد: تحقیقات 
ایــن فیلم بهمن و اســفند 
ســال گذشــته انجام شده 
و بعد از آن در ســه ماه اول 
امســال، طی پانزده جلسه، 
تصویربــرداری بــه پایان 

رســیده اســت. پس از آن تدوین را خــود توانا و 
صداگذاری را آرش قاسمی برعهده داشته اند. این 
مستند به سفارش شبکه ی مســتند و در تهران و 
اصفهان ضبط شده است. احسان اسکندری و هادی 

بهروز هم تصویربرداری آن را انجام داده اند.

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: حسین مدحت
خلاصه: مایکل خبرنگار اسپانیایی برای دیدن حمید 
بهمنی که چشمانش را در جنگ از دست داده، به تهران 
می آید. او قول می دهد واســط بین او و خانواده ی خوزه 
کئوسو )تصویربردار تلویزیون اسپانیا که در عراق با گلوله ی 

سرباز امریکایی کشته شد( شود 
تا طرح شکایت علیه آمریکا را 
علنی کند. زمانی که مایکل در 
تهران است، یکی از دانشمندان 

هسته ای ایران ترور می شود.
روند تولید: ابتدا قرار بود فیلم 
درباره ی خبرنگار سیما باشد. اما 
با بسط موضوع، تصویربرداری 

علاوه بر ایران، عراق و لبنان، به اسپانیا هم کشیده شد. 
سکانس هایی در این کشــور تصویربرداری شد و جویز 
لوییس جالان هــم تدوینش کرد. این فیلــم در مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است.
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مستند بلند

شلمچه، 20 سال بعد

 محمدعلی فارسی مستند قدیمی اش درباره ی عملیات »کربلا4« 
را بازسازی کرده است

این نسخه ی جدید از مســتند »شلمچه«، چه 
تفاوت هایی با نسخه ی قبلی دارد؟ 

تولید این مستند بیست سال پیش، یعنی سال 7۴ انجام 
شده اســت. آن موقع نگاه فیلم این نبود که تاریخ نگاری 
جنگ کند و بیش تر نگاهش بــه ارزش ها بود و کاری به 
تاریخ نداشت. اما با توجه به اتفاقاتی که افتاده، زیر سوال 
رفتن عملیات کربلا و حرف هایی کــه درباره ی آن زده 
شده، و هم چنین تبلیغات فراوانی که رسانه های خارجی 
علیه آن کرده اند، احساس کردیم در این فیلم بازنگری 
کنیم و این بار از زاویــه ی تاریخ نگاری موضوع را ببینیم 
و بگوییم دقیقا چه اتفاقی افتاده اســت. در واقع نشــان 
می دهیم که این طور نیســت که عملیات »کربلای ۴« 
یک عملیات شکســت خورده باشد. این عملیات تلفاتی 
داشته اما شکست خورده نبوده است. »شلمچه« توضیح 

این ماجراست.   
آیا برای رسیدن به این هدف، پژوهش و تحقیق 

مجددی داشتید؟ 
نه. تمام مصاحبه ها را همان زمان گرفتیم. حتی یک فریم 
از مصاحبه ای مربوط به حالا اســتفاده نکرده ایم. چون 

می خواستیم درباره ی موضوع فیلم شائبه ای پیش نیاید. 
اگر الان مصاحبه می گرفتیم، عده ای می گفتند افتاده اند 
در انفعال و حرف هــای جدید می زننــد. بنابراین تمام 
مصاحبه ها همان بیست سال پیش انجام شده است. فقط 

متنی دوباره نوشته و دوباره تدوین شده است. 
اگر اطلاعات و مصاحبه های فیلم از همان نسخه 
قدیمی آمده است، چگونه در فیلم تغییر نگاه به 
وجود آورده اید؟ در فرم فیلم هم تغییری ایجاد 

کرده اید؟
خیر. تغییر نگاهی در کار نیســت. فقط آن زمان نگاه به 
ارزش های این عملیات بود و این که بچه ها چگونه با جان 
و دل رفتند. با این نگاه، ما تاریخ نگاری نداشتیم. اما این 

بار فقط تاریخ نگاری آن مقطع را می بینیم. 
این تاریخ نگاری چگونه شکل گرفته است؟  

در نسخه ی جدید از مصاحبه هایی استفاده کرده ایم که آن 
موقع استفاده نکرده بودیم. به دلیل همان نگاهی که در آن 
نسخه داشــتیم، این مصاحبه ها را کنار گذاشته بودیم. آن 
موقع همه ی حرف ها را بچه هایی که در جبهه بودند و عمل 
کردند، می زدند. در این نسخه ی جدید حرف ها را فرمانده ها 
می زنند و از این می گویند که چرا این گونه عمل کردند. به 
این ترتیب فیلم به تمام شائبه ها و شایعه هایی که درباره ی 

عملیات »کربلا۴« وجود دارد جواب می دهد.

تابستان امســال بود که شــهدای غواص عملیات »کربلا 4« به 
وطن بازگشتند و ماجرای دستان بسته ی آن ها و مظلومیت شان 
دل های مردم را دردمند کرد. از همان روزها حرف و حدیث هایی 
درباره ی چگونگی به شهادت رسیدن آن ها شروع شد و عملیات 
کربلا دوباره مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. در همین راستا 
»محمدعلی فارسی«، مستندساز با سابقه و از همکاران قدیمی 
شهید مرتضی آوینی در »روایت فتح«، یک بار دیگر سراغ فیلم 
مستندی رفت که ســال ها پیش از این عملیات، با نام »شلمچه« 
ساخته بود. او با تدوین مجدد این فیلم و آماده کردن یک نسخه ی 
بازتولیدی 50 دقیقه ای، ســعی کرده اطلاعاتی را درباره ی این 
عملیات و شهدای غواص نشــان بدهد. فارسی  می گوید »سال 

74 در موسسه ی »روایت فتح« فیلم مستندی با نام »شلمچه« 
درباره ی چگونگی به شهادت رسیدن غواصان ایرانی ساختم و 
تحقیق کاملی در این مورد انجام دادم که همان ســال هم پخش 
شد. اما بنا به فراخور حال آن زمان، برخی از بخش های اصلی این 
فیلم مستند از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشد. آن زمان 
شرایط کاملا بسته بود و چون رژیم بعث عراق هنوز در آن  کشور 
حاکم بود، نمی توانستیم تمام موضوعات را در فیلم بگنجانیم و به 
صورت کلی، فقط بخش هایی از این فیلم امکان نمایش پیدا کرد. 
اما حالا با عوض شدن شــرایط امکان نمایش این بخش ها فراهم 
شده است«. با این کارگردان درباره ی انگیزه ی بازتولید این فیلم 

نیمه بلند گفت و گو کرده ایم. 

زهرا الوندی
روزنامه نگار

محمدعلی فارسی
متولد 1336 و فارغ التحصیل 

فیلمنامه نویسی است. او از زمان 
جنگ دوربین به دست گرفت و 

مستندهای زیادی درباره ی جنگ 
ساخت و با شهید آوینی در تولید 
مجموعه تلویزیونی »سراب« و در 
»روایت فتح« همکاری داشت. او 
پس از شهادت آوینی مسوولیت 
معاونت تولید موسسه ی »روایت 
فتح« را تا سال 81 عهده دار شد. 

فارسی تا به حال مستندهایی مثل 
»مهاجران«، »گلستان آتش«، 

»شلمچه«، »تصویرگران جنگ«، 
»پایان انتظار«،»قصه های جنگ«، 

»غواصان«، »کبوتران امید«، 
»حقیقت گمشده«، »فانوس رو به 
باد«، »رستاخیز«، »خلوت دل«، 

»معلم« و ... را ساخته است.                           

شلمچه

این مستند اطلاعات محرمانه ای از چگونگی شهادت غواصان شهید عملیات 
کربلا۴ می دهد.

چشم جنگ

»چشــم جنگ« عنوان مســتند بلندی اســت که 
به کارگردانی یوســف حاتمی کیا و مهدی برجیان و 
تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیــا  در نهمین دوره ی 
جشنواره ی بین المللی »سینما حقیقت« به نمایش 

درآمده است.
این فیلم که مراحل ســاخت آن دو سال طول کشیده 
است، مســتندی درباره ی »ســعید صادقی« عکاس 
جنگ تحمیلی است که پس از گذشت 25 سال تصمیم 
می گیرد دنبال آدم هــای درون عکس هایش بگردد. 
مهدی برجیان یکی از کارگردان های این مستند درباره ی 
موضوع آن می گوید: »قرار بود با یوســف حاتمی کیا 
مستندی درباره ی دفاع مقدس بسازیم. اواسط سال 91 
که آقای صادقی به دنبال شخصیت های عکس هایش 
بود، خط داستانی ما شــکل گرفت. او در دوران دفاع 
مقدس، 70 عملیات را عکاســی کرده است.« دوربین 
یوســف حاتمی کیا و مهدی برجیان با سعید صادقی 
بعد از پیدا کردن آدم های عکس هایش همراه شــده و 
به مناطق مختلف ایران سفر کرده است: »بعد از اطلاع 
از افراد، بدون هماهنگی با آن ها همراه با آقای صادقی 
سراغ شان می رفتیم. تقریبا به تمام ایران سفر و لحظه های 
بی نظیری را ثبت کردیــم.« برجیان با تاکید بر این که 
مستند »چشم جنگ« روایتی از سعید صادقی است، 
می گوید: »این مستند پرتره ای از سعید صادقی است 
اما از آن دسته پرتره هایی که همه  توقع دارند، نیست. 
در این جا ما سعید صادقی را با سوژه های عکس هایش 
می شناسیم و شخصیت او در میان این عکس ها و افراد 
گمشده و پیدا شدن دوباره شان، شکل می گیرد. در این 
مستند به نوعی عکس های صادقی را نیز مورد تحلیل و 

ارزیابی قرار می دهیم.« 
مستند »چشم جنگ« را یوسف حاتمی کیا و مهدی 
برجیان پژوهش و کارگردانی کرده اند. تصویربرداری این 
فیلم هم برعهده ی یوسف حاتمی کیا بوده است. مهرداد 
جلوخانی پروژه را صداگذاری کرده و کارن همایونفر هم 
آهنگساز آن بوده است. تدوین فیلم هم توسط یوسف 
حاتمی کیا و موحد تاری مرادی انجام شــده است. این 
اثر مستند توسط ابراهیم حاتمی کیا،  کارگردان مطرح 

سینمای ایران تهیه شده است.
یوسف حاتمی کیا، پسر کوچک تر ابراهیم حاتمی کیا، 
متولد ســال 1370 و فارغ التحصیل رشته سینما. در 
پرونده ی فیلم سازی او، ساخت آثاری چون بازی با مرگ 
)8۴(، آخرین کرنر )85(، پایان بی صدا )86( مرغابی های 
وحشی )91( و بازگشت )9۴( به چشم می خورد. مهدی 
برجیان هم کارشناسی ارشد پژوهش هنر دارد و فیلم های 
کوتاه »گذشته«، »شــب هاروست« و مستند »آن دو 

چشم« را کارگردانی کرده است.
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دغدغه ام ثبت زیبایی زندگی پرندگان بود
»زندگی در خور موسی«؛ مستندی درباره ی پرندگان مهاجر   

ایده ی اولیه ی »زندگی در خور موسی« چه طور به ذهن 
شما رسید؟

من برای صدا  و سیمای خوزستان فیلم های مستندی درباره ی 
تالاب های خوزستان می ساختم، در طول ساخت این فیلم ها 
به این نتیجه رسیدم خوزســتان جای مناسبی برای ساخت 
مستندهای حیات وحش اســت چون ظرفیت خوب و سوژه 
ای بکر دارد که کم تر به آن پرداخته شده است. به همین دلیل 
سعی کردم یک سوژه ی ناب در فضای محیط زیست خوزستان 

پیدا کنم.
چرا از میان سوژه های محیط زیستی، سراغ پرندگان 

مهاجر رفتید؟
من همیشه دغدغه ی محیط زیست داشته ام و دارم  اما قصدی 
نداشتم که پیامی خاص در فیلمم  بگنجانم و به مخاطب منتقل 
کنم. دغدغه ی اصلی ام ثبت زیبایی های زندگی پرندگان بوده 
است.فکر می کنم هرکس دوست دارد در محیط حیات وحش 
قرار بگیرد و زادآوری پرنــدگان و زیبایی های دریا را ببیند در 
این فیلم به آن ها دست می یابد. در این فیلم تجربه های زیادی 
درباره ی رفتار پرندگان و ارتباط شان با دوربین به دست آوردم. 
با ساخت این فیلم دانشــم درباره ی پرندگان اضافه شد ولی 
نمی توانم ادعا کنم که نگاهم نسبت به مستندسازی تغییر کرد.

چقدر زمان برای ساخت »زندگی در خور موسی« صرف 
کردید؟

ســال اول در طول 5 ماه تصویربرداری کردم و سال دوم یعنی 
امسال صحنه های باقی مانده ی فیلم را تکمیل کردم. پژوهش 

ممتدی برای فیلم نداشتیم و حدود یک سال طول کشید اما 
از آغاز تا پایان تولید فیلم 3 سال زمان صرف شد که دوسال آن 
را مشغول فیلم برداری شدیم.  من به بسیاری از مسائل حین 
انجام کار و در فیلم برداری رسیدم که در هیچ پژوهشی به آن 
نرسیده بودیم و پیش از این مستند هم به صورت جامع در هیچ 
پژوهشی وجود نداشت.  این کار با 16 دوربین فیلم برداری شده 
و هر روز حداقل به اندازه ی 5 روز فیلم برداری، تصویر داشتیم.  
ما این فیلم ها  را همان روز یا یک روز بعد تدوین می کردیم و آن 
تصاویری که برای مان خوب بود و به آن ها نیاز داشتیم را انتخاب 
می کردیم. علاوه بر این، یادداشــت هایی داشتیم که در آن ها 
مشخص بود چه اتفاقی در چه پلانی افتاده است.برای نسخه ی 
ابتدایی فیلم که باید به صداوسیمای خوزستان تحویل می دادیم، 
3 ماه صرف کردیم و 3 ماه نیز برای اضافه کردن تصاویر جدید 
استفاده کردیم. این مدت زمان فقط برای چیدن پلان ها کنار 
هم بود و برای رسیدن به نسخه ی نهایی فیلم زمان بیش تری 

صرف شد.
فکر می کنید چرا  فیلم شما بیش ترین کاندید دریافت 
جایزه در این دوره از جشــنواره ی »سینما حقیقت« 

شده است؟
فکر می کنم آن چه مورد توجه قــرار گرفته مربوط به تصاویر 
جزیره ی »خور موســی« اســت که به نظرم قوی تر از سایر 
بخش های فیلم اســت. تصاویر این مستند بسیار به مخاطب 
نزدیک است و او می تواند زندگی پرندگان را با فاصله ی کمی و از 
نزدیک ببیند. معمولا در مستندهای ایرانی دیگر تصاویر تا این 
اندازه به سوژه نزدیک نبوده که بتواند لحظات خاصی از زندگی 
پرندگان را تصویر کند. فکر می کنم این موضوع از نظر داوران هم 

دور نمانده است. 

چه سختی هایی در پروسه ی تولید پشت سر گذاشتید؟
از  10 نقطه ی بد آب و هوای جهان، هفت نقطه ی آن در ایران 
است که یکی از آن ها ماهشهر است. رطوبت هوا در ماهشهر بسیار 
بالاست و به دلیل همین رطوبت بالا بسیاری از دوربین های ما 
می سوخت و هوا خیلی گرم بود. شب ها مجبور بودیم در قایق 
بخوابیم و در باتلاقِ خورها ماندیــم اما بیش از هر چیز گرما و 

رطوبت هوا ما را اذیت می کرد. 
در پروسه ی ساخت مســتندهای حیات وحش چه 

مشکلات ویژه ای وجود دارد؟
در بخش حیات وحش، مشکلات بیشتر در قالب سرمایه گذاری 
و ابزار و تجهیزات بروز می کند.هیچ کس از روی دل نمی تواند 
هزینه  ی ساخت مستندهای حیات وحش را تقبل نمی کند.
در مســتندهای اجتماعی بیش از هر چیز سوژه غالب است و 
تعداد زیادی از ما مستند سازها  ذوق و زمینه ی آن را داریم اما 
در مستندهای حیات وحش علاوه بر این که سوژه باید جذاب 
باشد، ابزار و تجهیزات فیلم برداری پیشرفته ای هم احتیاج داریم. 
هزینه های تولید در مستند های حیات وحش بالاست و به همین 

دلیل تولید چنین مستندهایی نیازمند حمایت جدی است. 
جشنواره ی »سینما حقیقت« سال آینده به دهمین سال 
برگزاری اش می رسد. به نظر شما این جشنواره تا چه 

اندازه در پیش  برد سینمای مستند موثر بوده؟
جشنواره ی »سینما حقیقت« مهم ترین اتفاق سینمایی مستند 
ایران است و همه ی نگاه ها در سینمای مستند روی این جشنواره 
متمرکز است. یکی از اتفاق های خوب در این جشنواره این است که 
تعداد جوایز را کم کرده اند. به هر حال این جشنواره مکانی برای تبادل 
اطلاعات، تجربیات  مستندسازان و دیدن فیلم های دیگر دوستان 

است و وجود این فضا برای اهالی سینمای مستند مغتنم است.

مستند »زندگی در خور موســی« به کارگردانی حجت طاهری نامزد دریافت بیش ترین جایزه 
از نهمین دوره ی جشنواره ی »ســینما حقیقت« شد. یک مستند حیات وحش درباره ی  رفتار و 
زندگی پرندگان و حیات و زادآوری آن ها در فصل بهار و تابســتان در سه جزیره ی خور موسی 
و جنوب ماهشهر. طاهری علاوه بر ارائه ی تصویری عام از رفتار پرندگان مهاجر به این جزیره ها 

رشد تدریجی پرندگانی مثل پرستوهای دریایی کاکلی، پشت دودی، سلیم خرچنگ خوار، اگرت 
ساحلی)نوعی حواصیل(،کفچه نوک... را هم در »زندگی در خور موسی« به تصویر کشیده است. 
»زندگی در خورموسی« اولین مستند طاهری با موضوع حیات وحش است و دو مستند قبلی اش 

را با موضوع عشایر و قوم شناسی ساخته است. 

حجت طاهری 
متولد 1355، شیراز است، او 

پیش از ساخت مستند »زندگی 
در خورموسی« مجموعه ی 

مستند »عاشوریی ها« و مستند 
بلند »بایاری ها« ساخته  است. 

مستندهایی که هر دو در 
حوزه ی قوم شناسی بوده اند. 

زندگی در خورموسی

»زندگی در خورموسی« روایتی نزدیک از پرندگان دریایی، بومی و مهاجر 
خلیج فارس در جزیره ی خور موســی و چند جزیــره ی دیگر در جنوب 

ایران است. 

»بر پرند خیال«، فیلمی برای رفع خستگی! 
فیلم »بر پرند خیال« ساخته ی رهبر قنبری، ساعت 16 روز شنبه، روی پرده ی سالن سینما فلسطین یک رفت. 
قبل از نمایش فیلم رهبر قنبری گفت این مستند را برخلاف فیلم های قبلی اش که اکثرا به نمایش درنیامده اند،  با 
لحن منتقدانه نساخته است: »  انتظار نداشته باشید من در این فیلم منتقد باشم.  من این فیلم را ساخته ام که هر 

وقت خودم خسته شدم بگذارم ببینمش، لذت ببرم.« 

نسرین بختیاری
روزنامه نگار
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روزگار پرحرفی در سینما 
گذشته است

گفت و گو با »اکبر عالمی« درباره آینده جشنواره  »سینما حقیقت« و مستندهای ایرانی

اکبر عالمی یکی از پیشکسوتان سینمای مســتند است. در اهواز زاده شده اما به 
عشق سینما به تهران آمده و در دانشگاه هنرهای دراماتیک مشغول به تحصیل در 
رشته ی سینما شده است. او بازی در فیلم »بابا نان داد« به کارگردانی امان منطقی را 
در کارنامه ی بازیگری خود دارد. برای مدتی ریاست لابراتوار وزارت فرهنگ وآموزش 
عالی و مسوولیت لابراتوارهای سازمان صدا و سیما را نیز بر عهده داشت. اکبر عالمی 
در دهه ی 70 مجری و کارشناس برنامه ی »هنر هفتم« بود که به عقیده ی بسیاری، 
اثرگذارترین برنامه ی تلویزیون درباره ی ســینما بوده است. از کارهای ماندگار او 

گویندگی در مجموعه ی پنج قسمتی »جهان آفریده هنر« است و ده ها مستند دیگر 
که در همان سال ها تولید شد. هشتم اسفند 1393 همزمان با برگزاری جشن »تصویر 
سال »در خانه ی هنرمندان«، از عالمی به عنوان »معمار کلمه با دانشی چند وجهی« 
یاد شد و برای یک عمر تلاش در عرصه ی سینما و عکاسی از او تجلیل به عمل آمد. 
او که این روزها در اهواز مشغول به تدریس در دانشگاه است، به بهانه ی برگزاری 
جشنواره ی »سینما حقیقت« به تهران آمده است. فرصتی شد تا با او گفت و گویی 

درباره ی سینمای مستند و جشنواره ی »سینما حقیقت« داشته باشیم.

فیلم های مستندساز ان جوان را دنبال می کنید؟
باید اعتراف کنم کارهای مستندسازان جوانی که به تازگی 
به این عرصه وارد شده اند، عالی است. دوست دارم مثالی را 
در این زمینه بزنم؛ پهلوان تختی در عرصه ی کشتی، اسطوره 

بود و پهلوان های جوان، احترام زیادی برای او قائل بودند. این 
احترام را همیشه و در هر حالی رعایت می کردند و با نهایت 
عزت و احترام شانه ی او را به گوشه ی تشک کشتی می زدند، 
با این اوصاف هیچ وقت احترامی که نسبت به تختی داشتند، 
از بین نمی رفت. در ســینمای مستند هم درست است که 
پیشگامان رشته ی مستندســازی نوین؛ ابراهیم گلستان، 
خســرو ســینایی، منوچهر انور و خیلی دیگر از عزیزان در 

دوره های بعدی مثل آقای تهامی نژاد عالی بودند، اما نسل 
جدید حیرت آور هستند. آن ها افتخار آفریده اند. دوست دارم 
بگویم که اگر شما، شبیه به پدر و مادرهای خودتان باشید، 
جهان رو به جلو حرکت نمی کند. بنابراین اگر قرار باشــد 
شاگردان محمدرضا اصلانی شــبیه به او باشند، یا شاگران 
آقای طیاب و خسرو سینایی شبیه به آن ها فیلم بسازند، دنیا 
رو به جلو نمی رود. بدترین شاگرد برای استاد، همان کسی 

اکبر عالمی 
مستندساز، پژوهشگر و 

استاد دانشگاه

نسل جدید 
حیرت آور هستند. 

آن ها افتخار 
آفریده اند.  اگر قرار 

باشد شاگردان 
محمدرضا اصلانی 
شبیه به او باشند، یا 
شاگران آقای طیاب 

و خسرو سینایی 
شبیه به آن ها فیلم 
بسازند، دنیا رو به 

جلو نمی رود

المیرا حصارکی
روزنامه نگار
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مستند »من ناصر حجازی هستم« رفع توقیف شد
با توجه به رای صادره ی شعبه ی 10 بازپرسی ناحیه ی 28 تهران، فیلم مستند »من ناصر حجازی هستم« رفع توقیف شد. در 
نامه ی شعبه ی دهم دادسرای کارکنان دولت خطاب به سازمان سینمایی آمده است: »با توجه به اصلاحات صورت گرفته در 
نسخه ی فیلم »من ناصر حجازی هستم«، لطفا دستور فرمایید نسبت به رفع توقیف از اکران عمومی فیلم مذکور اقدام شود.« 
در این مستند زندگی ناصر حجازی دروازه بان و مربی اسبق فوتبال ایران در پنج فصل با نام های: من رویایی دارم، آخرین مرد 

مقاوم، سهراب کشی، استقلال تا استقلال و پرواز عقاب روایت شده است. 

رازهای ماندگاری مستندسازان 
از زبان اکبر عالمی

پژوهش و نگاه مبتکرانه
 متاسفانه حتی در دوره ی شکوفایی سینمای مستند، 
بودجه ی این بخش ناچیز بوده. بر خلاف آن چیزی که 
امروز در قوی ترین نقطه ی جهان درباره ی مستندسازی 
سراغ داریم. البته سینمای ما نیز با وجود این که دستش 
خالی است، می تواند به جنبه ی خرد و اندیشیدنش ببالد 

و از آن استفاده های بهینه ای کند. 
 یادمان باشد که مستند قبل از سینمای داستان پرداز 
و بلافاصله بعد از پیدایش فیلمبرداری به وجود آمد و تا 
حدود 13 سال در دنیا حرف اول را می زد و از آن زمان تا به 
امروز از جایگاه والایی برخوردار است. چرا که ضعیف ترین 
مستندی که توسط ضعیف ترین کارگردان روی کره ی 
زمین ساخته می شود، دانسته های ما و شما را به طور 
قطع بالا می برد. چون یکی از مهم ترین ستون های تولید 
فیلم مستند، پژوهش اســت، به ستون خلاقیت تکیه 
می زند، به این دو مقوله می نازد. پس زمانی که در مورد 
مســتند حرف می زنیم، باید فکر کنیم راجع به کتابی 
بسیار عجیب، نقاشی بسیار توانا یا شاعر و نویسنده ای 
والا صحبت می کنیم و احترام لازم را باید به آن بگذاریم.
 جوان های فیلم ســاز ما در ابتدا برای پیشــرفت باید 
به دنبال راز ماندگاری هنرمندان برجســته باشند که 
من به شــما می گویم راز ماندگاری آن ها چیست. اول: 
پژوهش؛ دوم: دانش و خرد و سوم: نگاه مبتکرانه و خلاق 
مستندساز در شکل گیری مستندش خواهد بود که ما 

باید این نگاه را در خودمان تقویت کنیم.
 روزی دانشــجویی ســر کلاس از من پرسید چطور 
می توانم نگاهم را در مستندسازی ارتقا بدهم، به او گفتم 
با خیره شدن به آثار آدم های برجسته در رشته ی خودت. 
نیز با سفر کردن، مجالســت با اشخاص دانا، هنرمند و 
خلاق و هم نفس شدن با آن ها، خوب خواندن و خوب 
شنیدن؛ همه ی این ها به جوهره ی خلاقیتی که لازمه ی 
حرکت تو در تمام رشته های هنری و سینمایی است، 

کمک خواهد کرد.
 یکی دیگر از مشکلات مهم سینمای ما بحث تهیه کننده 
است که باید در این زمینه نیز تعریف واقعی تهیه کننده 
مشخص شود و در چندین کتاب تنظیم و ارائه کنیم، بعد 
به دنبال پرتقال فروش باشیم. چون منزلت فرد، جهان بینی 
و دانش هیچ کسی در سینما بالاتر از تهیه کننده ی خوب و 
درجه یک نیست. هیچ کس مانند تهیه کننده ی خردمند 
نمی تواند فیلمنامه نویس، کارگردان و دیگر عوامل فیلم را 
به کار دعوت کند. پس هسته ی مرکزی سینما تهیه کننده 
است و اوست که با جمع آوری گروهی حرفه ای می تواند 

اثری ماندگار خلق کند.

We should remember that the documentary was 
created before feature film and immediately after 
the invention of cinematograph. For nearly 13 years, 
documentary was the forerunner and since then until 
today it has kept its dignified status. Because even the 
weakest documentary made by the weakest filmmaker 
on earth would surely increase our knowledge. It is 
because research is one of the pillars for documentary 
production that also uses creativity and therefore 
documentary is proud of having these two elements. 

So when we talk about the documentary cinema, we 
should think that we are talking about a mysterious 
book, a capable painter or lofty poet or writer and pay 
respect to them.
At the beginning of their career, our young filmmakers 
should look for the secrets behind the eternalness of the 
prominent artists. I tell you the secrets: First, research; 
second, knowledge and wisdom and third creative 
and innovative vision of the documentary filmmaker 
in formation of the film. We should strengthen such a 

vision in ourselves.
One day one of my students asked me about the 
ways for improving one’s vision in documentary 
filmmaking. I told him you can do that by staring at 
the works of the top names of the field. You should also 
travel, socialize with wise, artistic and creative people 
and spend time with them. You should also become a 
good reader and listener. All these will contribute to 
your creativity essence that is the essential part for 
your movement in all the artistic and cinematic fields.           

Akbar Alami (Researcher & University Professor)

Secrets of Documentary Filmmakers' Eternalness  

پیشنهادی 
که برای بهتر 
دیده شدن 
سینمای مستند 
به مرکز گسترش 
سینمای مستند 
و تجربی دارم 
این است که 
بیش تر از هر 
زمانی به جوانان 
این عرصه بال و 
پر دهد

است که رو به جلو حرکت نمی کند.
این پیشرفتی را که از آن حرف می زنید، وابسته 

به ابزار های امروزی می دانید یا پیشرفت روزگار؟
هر دو المان مهم هستند؛ هم ابزار ها، هم استعدادها. کودک 
چهار ساله ی امروزی را در نظر بگیرید؛ او هزار برابر از زمانی 
که من چهار سال داشتم، دانش و آگاهی اش بیش تر است. 
این موضــوع در مورد جوانان امروز هــم صدق می کند. اما 
جوان های امروزی هم با ضعف هایی روبه رو هستند، جوانانی 
که برای من مانند دختر و پسرم هستند و دانشجویانم صدها 
برابر از من بالاتر هســتند که موضوعی خوشــحال کننده 
است، اما ضعف آن ها در عدم مطالعه ی کتاب است. ضعف 
کوچکی که ملامت من را به دنبال دارد. آن ها با دستپاچگی 
و عدم شناخت به پدیده ها نگاه می کنند، چرا که کتاب کم 
می خوانند. یک جامعه ی اســتوار نیــاز دارد که تمام افراد 
اجتماع عادت به کتاب خواندن داشته باشند. کسی که کتاب 
می خواند، ذره ذره به یک آدم ضد ضربه تبدیل می شود. اگر 
تمام جمعیت امروز ایران تبدیل به افراد ضد ضربه شــوند، 
هیچ کسی نمی تواند آن ها را تحت تأثیر اشتباه خود قرار و 

شست و شوی مغزی بدهد.
به تازگی جمله ای بین مستندســازان جوان زیاد 
شنیده می شــود؛ این که تنها به قصد نمایش در 
جشنواره های خارجی فیلم مستند تولید می کنند. 

این جمله را چطور ارزیابی می کنید؟
خیلی از آن ها دوســت دارند که ره صد ســاله را یک شبه 
بروند. یک ضرب المثــل عامیانه تر می گوید که دیر آمدی و 
زود می خواهی بروی. واقعا آن ها فکر می کنند که در زمانی 
که ما فیلم مستند می ساختیم، دوست نداشتیم در جوامع 
بین المللی دیده شویم؟ ما هم دوست داشتیم سریع دستمزد 
و جایزه ی خودمان را بگیریم. جوانــان باید کمی صبور تر 
باشند، نه این که توقع داشته باشند با ساخت اولین مستند 
مورد توجه منتقدین داخلی و جوامع بین المللی قرار بگیرند.
یعنی به نظرتان پژوهش در ســاخت مستند در 

فیلم های آن ها کمتر دیده می شود؟ 
هرگز نمی توان دو نفر را پیدا کرد که شبیه به هم فکر کنند. 
زمانی که دو کارگردان متفاوت تصمیم به ساخت دو فیلم 
با یک موضوع مشترک می گیرند، با دو فیلم کاملا متفاوت 
روبه رو هستیم. آن ها می دانند که پژوهش چقدر برای ساخت 
فیلم مهم است و همین موضوع است که فیلم های آن ها را 
از یکدیگر متفاوت می کند. ما نمی توانیم هنر را شــبیه به 
الگوریتم یا فرمول های از پیش تعیین شده ی ریاضی بدانیم. 
باید این طور بگویم که پژوهش در خون فیلم ساز است. در 
ذات اوست. هر فیلم سازی با ویژگی های منحصر به فردی که 
در ذاتش دارد، ســراغ منابع و جزییاتی می رود که اصالت و 
دقت دارد. بعد از آن بحــث تلاقی اطلاعات به میان می آید 
که یکی از شرط های مهم در ســاخت فیلم مستند است. 
ممکن است شــما به یک موضوعی توجه کنید و بعد از آن 
فردی دیگر نکته ی دیگری را عنوان کند. شما به عنوان یک 
فیلم ساز باید تلاقی اطلاعات داشته باشید، مسائل را کنار 

همدیگر قرار بدهید تا ببینید که چه نتیجه ای می توانید از 
آن بگیرید. ضمن این که ایجاز و خلاصه گویی هم امر مهمی 
است که بسیاری از فیلم ســازان به آن توجهی نمی کنند. 
روزگار پرحرفی در سینما گذشته است و باید هر موضوعی را 

به شکل خلاصه عنوان کرد.
سال آینده جشنواره ی »سینما حقیقت« وارد 10 
سالگی می شود. این یک دهه برگزاری جشنواره 

را چطور ارزیابی می کنید؟
دوره ای، رکود بود و دوره ای با ضعف هایی روبه رو شــد. در 
زمانی که محمد آفریده مدیریت داشت، عالی بود و دوره ی 
جدید با حضور آقای طباطبایی نژاد و علیرضا قاسم خان بسیار 

امیدوارکننده و دوست داشتنی است.
چه  راهکار هایی برای ایجاد شرایط بهتر در سینمای 

امروز ایران پیشنهاد می کنید؟
چند باری شنیده ام که جشــنواره ی »سینما حقیقت« به 
عنوان تنها جشنواره ی تخصصی در حوزه ی مستند است. 
جمله ای که توقعات زیادی را به دنبــال خودش می آورد. 
باید عنوان کنم که کشور های همسایه و خیلی ازکشور های 
اروپایی فاقد چنین جشنواره ای هستند. پیشنهادی که برای 
بهتر دیده شدن سینمای مستند به مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی دارم این اســت که بیش تر از هر زمانی به 
جوانان این عرصه بال و پر دهد. خیلی از آن ها با شــرایط و 
بودجه های خیلی کم و محدودی دست به تولید و ساخت 
مستند می زنند. خیلی از مستند سازان به دنبال راهکاری 
برای پشتیبانی از ســوی مراکز مربوطه هستند. پشتیبانی 
که می تواند به وسیله ی یک نامه یا چیزهایی شبیه به این 
حل شود. دوست دارم بگویم که هم آقای علیرضا قاسم خان 
و هم آقای طباطبایی نــژاد از انجام دادن هیچ کمکی دریغ 
نکردند و در آینده هم هر کاری که از دســت آن ها بر بیاید 

انجام می دهند.
برای دیده شدن مســتندها و برقراری ارتباط با 

مخاطب چه کاری را می توان انجام داد؟
برگزاری جشــنواره »ســینما حقیقت« کمک شــایان و 
بزرگی می تواند در این عرصه داشــته باشد، ضمن این که 
شبکه ی مســتند چند وقتی می شــود که راه اندازی شده 
است و می تواند کمک بیش تری برای ارتباط هر چه بیشتر 
مخاطب با عرصه ی مستند داشته باشــد. امروز رسانه ها و 
به خصوص تلویزیون به شکل تحسین کننده و ستایش آمیزی 
آستین ها را بالا زده اســت و با نمایش مستند های جدید، 
به مستندســازان جوان کمک فراوانی می کند. به بچه های 
شبکه ی مســتند هم گفتم، این اتفاق بسیار خوبی در این 
عرصه به حساب می آید. مستندســازان برای دیده شدن 
آثار تولید شده شان فیلم می سازند و زمانی که این فرصت 
فراهم می شود تا تولیدات آن ها در رسانه ای مانند تلویزیون 
به نمایش در می آید، کمک به سزایی در رشد مستند خواهد 
داشت. مدیران شبکه ی مستند می توانند کمک و پشتیبانی 
زیادی از مستندسازان جوان داشــته باشند، کما  این که تا 

امروز این کار را انجام داده اند.

Iran International Documentary Film Festival
No.8 . Sun,20th . Dec 2015

شماره 8 . یک شنبه 29 آذرماه 139۴



بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
R E P O R T

I N T E R V I E WI R A NI N T E R N AT I O N A L N E W S
C I N E M A V E R I T E

1۴

نشست مدیران 
جشنواره های 
بین المللی فیلم 
مستند توانست 
به برخی 
از سوالات 
در زمینه ی 
عرضه ی فیلم 
به جشنواره های 
بین المللی 
پاسخ دهد

کورش 
سلیمانی یکی 
از تماشاگران 

روزششم 
جشنواره

کارگاه »نکات 
کلیدی برای تامین 
کمک هزینه های 

بین المللی« توجه 
مخاطبان را به نکات 
کلیدی جذب سرمایه 

جلب کرد 

 در رونمایی و نمایش 
فیلم »فصل هرس«، به 

کارگردانی لقمان خالدی 
تعداد زیادی از تماشاگران 

ایستاده فیلم را دیدند 

روزهای 
پایانی همچنان 

پرجمعیت 
روزهــای پایانی نهمیــن جشــنواره ی بین المللی 
»سینما حقیقت« آن چنان پرجمعیت و شلوغ بود که 
تقریبا در کم تر سئانسی از نمایش فیلم ها صندلی خالی 
یافت می شد.  در این مجموعه عکس تلاش شده بخشی 

از اتفاقات دو روز پایانی جشنواره منعکس شود. 

روز ششم وهفتم جشنواره سالن انتظار سینمافلسطین در اغلب اوقات چنین وضعیتی داشت

گزارش تصویری از 
رویدادهای جشنواره 

بین المللی سینما حقیقت
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فرشاد اکتسابی  
هنگام رونمایی 
از فیلم »همراه با 
فرات« 

بهزاد فراهانی 
هم جشنواره را 
از دست نداد

فرید فرخنده کیش 
مدیر انجمن 

سینمای جوانان 
ایران در سینما 

فلسطین با مدیران 
مرکز گسترش 

سینمای مستند و 
تجربی دیدار کرد

جعفر صانعی  مقدم، 
هوشنگ گلمکانی، 

اردشیر شلیله 
و عباس یاری 

در آخرین 
 روزجشنواره 
کنار یکدیگر 

مهمانان خارجی در 
آخرین روز هم فعال و 

کنجکاو بودند تا بیش تر 
از سینمای ایران بدانند

 نرگس آبیار که جزو هیات داوران بخش مسابقه ملی جشنواره بود در سینما فلسطین



-

در آینده مي خواهید 
چه کاره شوید؟

از قدیم گفته اند بیست گرفتن راحت است، بیست ماندن 
کار سختی است. )راستش خودمان هم از گفتن و شنیدن 
این جمله کهیر زدیم!( حکایت برگزیدگان جشنواره ی 
مستند هم همین است. فیلم سازان جوان و نیمه جوانی 
که حالا می خواهند جدی تر وارد حوزه ی سینما شوند و 
اگر خوب ساپورت نشوند، ممکن است خطا بروند. الان 
مستندسازان جشنواره،  تیم امید سینمای ایران هستند و 
قرار است در آینده بترکانند، تا به عنوان »بک آپ« سیستم 
ویروسی این سینما، به کمک آن بشتابند. با آرزوی موفقیت 
برای همه ی این فیلم سازان آینده دار، در آخرین قسمت از 
»حقیقت یاب« می خواهیم پیش بینی کنیم که با مبلغی 
که به عنوان جایزه به برگزیدگان اهدا می شود، چه کارهایی 
می شود انجام داد. از آن جایی که این مطلب قبل از اعلام 
نتایج اصلی جشنواره ی امسال نوشته شده، ارقام را بر اساس 
سال پیش حساب کردیم. شما خودتان تورم و مالیات بر 

ارزش افزوده را به آن ها اضافه کنید.
بهترین تصویربردار: جایزه ی نقــدی 5 میلیون تومان. 
تصویربردار برتر جشنواره شانس بیاورد محمود کلاری 
یک کلاسی چیزی بگذارد که با این پول برود در کلاسش 
شرکت کند تا به وسیله ی آن دری به تخته ای بخورد و بعد 
از کلی خاک خوری بتواند به این حوزه در سینما ورود پیدا 
کند. از راه های معمول بعید به نظر می آید، چنین فردی 

آینده ی روشنی داشته باشد. 
بهترین نویسنده ی گفتار متن: 5 میلیون تومان. گویندگی. 
بهترین شغل برای چنین آدمی می تواند گویندگی باشد. 
چون اصولا سینمایی ها که گفتار متن نیاز ندارند و ورود 
به حوزه ی فیلم نامه  نویسی هم کار راحتی نیست. پس 
پیشنهاد می شود برنده ی این بخش برود رادیو جوان و 
متنی را که قرار داده اند، بخواند بلکه بتواند از آن جا کارش 
را ادامه دهد. بهترین کارگردانی مستند کوتاه: 8 میلیون 
تومان. فیلم بلند ساختن که منتفی به نظر می آید. راهکاری 
که برای مستدسازان برتر کوتاه ساز به نظر می رسد این 
است که از سال بعد بروند به بخش های نیمه بلند یا بلند تا با 
تلورانس قیمتی جایزه ی این بخش ها بتوانند اندوخته ای 

جمع کنند برای ساخت یک فیلم بلند سینمایی.
بهترین کارگردانی مستند بلند: 12 میلیون تومان. پرواضح 
است که با این ارقام یا حتی بیش ترش هم نمی شود فیلم 
بلند ساخت. منابع آگاه اذعان دارند که برای ساخت یک 
فیلم بلند و پدر و مادردار رقمی حدود یک میلیارد لازم 
است. حالا اگر فیلم آپارتمانی باشد و سلبریتی اش کم شود، 
این رقم می  تواند تا 500 میلیون تومان هم کاهش پیدا 
کند. با فرض این که مستندساز برتر مستند بلند ۴0سال 
بتواند در جشــنواره جایزه ی اول را بگیرد، آن موقع تازه 
می شود ۴80 میلیون. 20 میلیون هم قرض بگیرد شاید 

بتواند ۴0 سال بعد در سینمای مستقل یک فیلم بسازد.
یک فرضیه ی دیگر هم هست که این ارقام در مقابل زحمتی 
که مستندسازان کشیده اند چیزی نیست و مهم ارزش 
معنوی آن است که خب همه می دانیم این ها مثل نصحیت 
مادر و پدرها به فرزندان شان است که وقتی از چیزی اذیت 

می شدند می گفتند »بزرگ می شی یادت می ره.« 

حقیقت یاب

امین محمدی
روزنامه نگار

روزهاي خاطره انگیز مستند
مروري بر روزهای شلوغ سینما »فلسطین« و »سپیده« در جشنواره نهم 

در طول شــش روزي که جشــنواره ي »سینما 
حقیقت« در سینما »فلســطین« و »سپیده« در 
حال برگزاري بود، ســالن هاي این سینماها مدام 
براي اکران فیلم ها پر و خالي مي شد. پخش فیلم 
در جشنواره ي امســال از ساعت نه ونیم صبح روز 
یک شنبه بیست ودوم آذر شروع شد. در این دوره 
که نهمین سال برگزاري جشــنواره ي »سینما 
حقیقت« بود در مجموع 12۴ مستند ایرانی روی 
پرده سینما »فلسطین« و »سپیده« رفت. در بین 
این تعداد فیلم  مي شود هشــت فیلم را به عنوان 
پربیننده ترین مستندهای جشنواره ي امسال نام 
برد؛ »من ناصر حجازي هستم« به کارگرداني نیما 
طباطبایي یکي از اولین فیلم  هایي بود که نمایشش 
در سینما »فلسطین« تماشاگران زیا دی داشت.

فیلمی که نمایش پر رونقش در رسانه های خبری به 
طور گسترده ای پوشش داده شد.اما در همان شب 
آتیلا حجازي، پسر مرحوم ناصر حجازي، تلفني 
روي خط برنامه ي نود آمد و توضیح داد که با شکایت 
یکي از فوتبالیست هاي قدیمي نمایش فیلم متوقف 
شده است. این توقیف تا آخرین روز جشنواره ادامه 
داشت  تا بالاخره در روز آخر جشنواره یک سئانس 
در سینما سپیده به نمایش این فیلم اختصاص داده 
شد تا طرفداران آقاي اسطوره از دیدن این مستند 

زندگي نامه اي محروم نشوند. 
شب سوم جشــنواره به شدت تحت تاثیر نمایش 
فیلم »مادرکشي« به کارگرداني کمیل سوهاني بود. 
فیلمي که به موضوع خشکسالی و بحران آب در ایران 
پرداخته بود. هرچند فیلم به سفارش دفتر ریاست  
جمهوري ساخته شــده بود، اما کارگردان همه ي 
تلاشــش را کرده بود تا اثري از سفارشي بودن در 
ساخت این فیلم به چشم نیاید. در سئانس نمایش 

»مادرکشی« سینما »فلسطین« میزبان میهمانان 
برجسته ی دولتی مثل حسام الدین آشنا، محمد 

نهاوندیان و معصومه ابتکار بود.
 »معصومه« به کارگرداني سونا مقدم و »A157« به 
کارگرداني بهروز نوراني پور دو فیلم بسیار تلخ و البته 
تاثیرگذار شب های بعدی بودند.   در کنار این دو فیلم، 
»زمناکو« مهدي قربان پور فیلم امیدبخشي بود که 
تماشاگران پر تعداد آن با رضایت سالن سینما را ترک 
کردند. در بین فیلم هاي نیمه بلند هم مي شود 
از فیلم »محاکمه« به کارگرداني سیداحســان 
عمادي نام برد. فیلم در مدت حدود چهل وپنج 
دقیقه روایتي دســت اول و نو درباره ي دادگاه 
مصدق بعد از کودتاي 28 مــرداد 1332 براي 
تماشــاچي هایش تعریف کرد و همین نو بودن 

تصویرها به چشم تماشاگران آمد.
 »بلانسبت شما« به کارگردانی مهدي بوستاني 

شهربابکي یکي از آخرین فیلم هاي پربیننده ي 
جشنواره ي امســال بود. مســتندي اجتماعي 
دربــاره ي دعواهــا ی خیاباني شــهر تهران که 
تماشاگران با دیدن تصویر های آشنای فیلم، آن 

را با خنده و تشویق همراهی کردند. 
مستند »چشــم جنگ« از بخش جایزه ي شهید 
آویني به کارگرداني یوســف حاتمي کیا و مهدي 
برجیان هم از فیلم هایي بود که در زمان نمایشش با 
حضور مهمان های ویژه ای مثل ابراهیم حاتمی کیا، 

سالن سینما »فلسطین« را حسابي شلوغ کرد. 
جشنواره ي امســال روزهاي شــلوغ زیادي را 
پشت سر گذاشت. شش روزي که مستندسازان 
و علاقه مندان به فیلم هاي مســتند به ســینما 
»فلسطین« ، و »ســپیده« آمدند تا در کنار هم 
روزهاي خوب و خاطره انگیزی براي ســینماي 

مستند ایران رقم بزنند.

مدیر مسوول: سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد
سردبیر: شاهین امین

دبیر تحریریه: علی سیف الهی
مدیر هنری: علیرضا میرزامصطفی

دبیر اجرایی: محبوبه افتخاری
تحریریه: ایثار قنواتی، زهرا الوندی، مهران باقی، المیرا حصارکی، 

نسرین بختیاری

بخش بین الملل: رضا حسینی
همکاران: مریم شاه پوری، محمدعلی فروزیا، جواد رهبر

فارسی به انگلیسی: جواد رهبر
ویراستار: محمد یاری

عکس: حامد خورشیدی، علیرضا تقوی
مدیر فنی: افشین ضیائیان 

  صفحه آرایی:  لیلی اسکندرپور، مصطفی نوح
چاپ و لیتوگرافی: نقره آبی

نشریه روزانه نهمین جشنواره بین المللی »سینما حقیقت«
زیر نظر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

حقیقت بهترین راهنماست.
امام علی)ع(

C I N E M A V E R I T E

من از ســال 79 فیلم می ســازم. فیلم سازی 
برای من از ســاخت فیلم های کوتاه داستانی 
شروع شد اما پس از مدتی، احساس شخصی و 
علاقه  ام به تاریخ باعث شد متوجه شوم سینمای 
مســتند مدیوم و فضای مناســب تری برای 
بیان علایق شخصی ام است. همیشه مسائل 

اجتماعی، فرهنگی و تاریخــی برایم اولویت 
داشت و فکر می کردم امکانات و ویژگی هایی 
که سینمای مستند به من می دهد، این مسیر 
را برایــم هموارتر می کند. این طور شــد که 
نخســتین فیلم هایم را در اوایــل دهه ی 80 
ســاختم. خیلی ها از من می پرســند که چرا 
مســتند را انتخاب کردم. در جواب این سوال 
باید بگویم احساس می کنم سینمای مستند 
مدیوم به شدت مهم و قدرتمندی برای مطرح 
کردن بســیاری از موضوعات است. بررسی 
بسیاری از مسائل در قالب سینمای داستانی 
و دراماتیک، آن را از اصالــت و بکر بودن دور 
می کند. سینمای مستند این امکان را فراهم 
می کند که به بسیاری از موضوعات اجتماعی 
بپردازیم.تا امروز بیش تر با موضوعات فرهنگی-
تاریخی کار کرده ام اما این موضوعات را خیلی 

با بیان فاخر تولید نمی کنم. اصولا بیان فاخر 
را دوست ندارم. احســاس می کنم بیانِ فاخر 
بخشی از مستندسازهای نسل گذشته ی ما 
بیان سنگینی است که برای مردم قابل درک 
نیست، حتی برای دانشگاهیان و روشنفکران. 
فکر می کنم سینمای مستند موفق، سینمایی 
است که بتواند بسیار صریح و دقیق و کامل با 
ابعاد مختلف موضوعش را با مخاطب مطرح 

کند. 
مستندسازها نه دوســت دولت ها هستند، نه 
دشمن آن ها. مستندسازها نقش کاتبان مدرن 
دنیــا را بازی می کنند. مستندســازها وقایع 
پیرامونشان را ثبت می کنند. مستندسازها در 
این کشور قضاوت می شوند و این قضاوت شدن 
باعث این می شود که چرخه ی سینمای مستند 

پس از مدتی معیوب شود.

من چگونه مستند ساز شدم؟

کاتبان مدرن دنیا!
هادی آفریده

متولد سال 1363 در تهران. 
از جملــه مستندســازان 
فعال سینمای ایران است؛ 
»نارنجــی«، »ســوت« و 
»پدر« سه فیلم داستانی و 
»فرزندان باغچه بان«، »زیر 
درختان کاج«، »مراســم 
صبحگاهی«، »نقل گردآفرید« و... ازجمله فیلم های 

مستند او هستند.


